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 أعوذباللَه من الشيطان الرجيم

 بسم اللَه الرحمن الرحيم

 وصلّى اللَه على سيّدنا و نبيّنا أبى القاسم محمّد

 وعلى آل بيته الطّاهرين و اللّعنة على أعدائهم أجمعين

  

السّلام در تتمّه و در ذیل مطالب امام صادق علیه
 فرمایند:گذشته به عنوان می

 
اگر بنده امور خود را از ناحیۀ خدا بداند مصائب »

 «دنیا بر او آسان خواهد شد.
مجالس گذشته صحبت بر این بود كه نظام  در

عالم، نظام تعلّقات و نظام ارتباطات است. هر 
گذارد شخصی كه در این دنیا پا به عرصۀ وجود می

وجود واسطۀ این مطلب، تعلّقاتی برای او بهبه
 آید.می

در وهلۀ اول تعلّق به خود، در عالم طفولیّت است 
گذارد تعلّق به كم پا به رشد میو بعد همین كه كم

دنیا شود. در وقتی كه بهاطرافیان و جوانب پیدا می
آید هیچ تعلّقی ندارد و خیلی تعلّق بسیط و صافی می
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ها است. است و به دور از زنگارها و به دور از هوی  
آید فقط وجود خود را عرضه وقتی كه بچّه به دنیا می

كند و چیز دیگری همراه با خود به این دنیا می
كند كم به تنها كسی كه تعلّق پیدا میآورد. و كممین

كند و به مادر اوست. چون مادر رفع حوائج او را می
كس دیگری تعلّق ندارد. افكار او و آراء او و نظرات 

تعلّقی و توحیدی است و او تماماً افكار و نظرات بی
 همۀ ارتباطاتی كه دارد توحیدی است.

كوچك بر اساس های اید بچّهوقت دیدههیچ
روابط اجتماعی و معیارهای اجتماعی با همدیگر 

اش عُلقه برقرار كنند؟! مثلاً چون این بچّه در خانواده
ثروت زیادی است به این خاطر با او ارتباط برقرار 

خواهد بازی بكند سراغ این بچّه كند و وقتی که می
بیاید. یا چون این بچّه هوش و استعداد بیشتری دارد 

های دیگر بر این اساس با او روابط برقرار كنند.  بچّه
تری پوشیده یا این بچّه چون لباس زیباتر و قشنگ

است اطفال دیگر بر این اساس با او ارتباط و روابط 
و دوستی و محبت برقرار كنند. اصلًا اینها نیست و 
اصلًا این مسئله وجود ندارد. فقط و فقط ارتباط بر 
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بر اساس خود حیات و اساس خود وجود اوست، 
خود زیست اوست و بر اساس خود خلقت اوست. 

واسطۀ تربیت شود و بهكم كه این طفل بزرگ میكم
هایی در ذهن خود و فرهنگ خارج از خود، به ارزش
كند و كند، نگاه میو در نفس خود تعلّق پیدا می

بیند که اهل منزل با معیارهایی با افراد ارتباط پیدا می
گیرد. روابط بر اساس یك و آنها را فرا می كنندمی

عنوان یك ارزش مسائل اعتباری است و آنها را به
 دهد.كند و ملاك قرار میحقیقی تلقّی می

 «إنّی اُحِبُّ مِن الصِّبیان أربع»توضیح روایت 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: 

بیانِ أربع» ؛ من چهارخصلت از إنّی اُحبُّ مِن الصِّ

م الباكون»اول اینكه « اطفال را دوست دارم. ؛ گریه أنّی

و این گریه حالت ترحّم است. و دوم اینكه « كنندمی

بُون» رُون ثمی یَُُرِّ سازند؟ جایی ؛ دیدید منزل می«یُعَمی

كه سازند و همینرا با گل و خاك و از این چیزها می
زنند و همه میمرتبه با لگد ساختند و تمام شد، یك

اب یََتَمِعون؛»كنند. و یكی هم را خراب می  1علی التُُّّ

                              
؛ 259؛ المواعظ العددیّه، ص 259. زَهْرُ الر َّبيع )جزائري(، طبع سنگي، ص  1
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چون هیچ نوع جنبۀ « كنند.با خاك خیلی بازی می
تعلّقی در خاك نیست. خاك هیچ جهتی را از 

 نظر اشیاءِ جاذبه و جالبه ندارد.نقطه
 جای مُهرافضلیت سجده بر تربت سیدالشّهداء به

ماز بر خاك سجده بهتر است انسان در هنگام ن
كند. یعنی افضل موارد سجده، خاك است. اول 
خاك است و بعد سنگ است و بعد به ترتیب، چوب 
است. در آن حدی كه انسان مجاز است سجده كند 
یعنی غیر از ملبوسات و غیر از مأكولات و غیر از 
معدِنیات، در آن مراتبِ سجده، خاک مقدم است. 

های ق در سجّادههای سابحتّی بزرگان در زمان
دادند. یک خودشان به جای مُهر، خاك قرار می

دادند و سجده بر خاك مقدار خاک قرار می

                              
 :597روح مجرد، ص 

فرمودند: چقدر من از اين كلام رسول خدا ]حاج سید هاشم حداد[ مي» 
كنم حالت شوم و هر وقت ياد آن ميصلّى الله عليه و آله و سلّم خوشحال مى

 دهد، آنجا كه فرموده است:ابتهاج و مسرّت به من دست مي
ون ؛ الثَّانى ع لى التُّرابِ إنّى أُحِبُّ مِن  الصِّبيانِ خَمس ة  خِصالٍ: الاوَّلُ أَنَّهُمُ الباك”

ي جتَمِعون ؛ الثّالِثُ ي ختَصِمون  مِن غَيرِ حِقدٍ؛ الرّابِعُ لا ي دّخِرون  لِغَدٍ؛ الخامِسُ 
 .“يُع مِّرون  ثُمَّ يُخَرِّبون

من پنج كار اطفال را دوست دارم: اوّل آنكه پيوسته گريانند؛ دوّم آنكه بر سر 
كنند؛ چهارم دون حقد و كينه با هم دعوا مىآيند؛ سوّم آنكه بخاك گِرد مى

سازند و نمايند؛ پنجم آنكه خانه مىآنكه براى فردا چيزى را ذخيره نمى
 «كنند.سپس آن را بدست خودشان خراب مى
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طور مستحب است که انسان بینی كردند. و همینمی
. حتّی تربت   1خود را هم روی خاك بگذارد

های سابق به كیفیّت فعلی سیدالشّهداء را هم در زمان
خاك خود آن زمین را بردند بلکه یك مقدار از نمی

دادند و ای قرار میگاه در درون كیسهعنوان سجدهبه
كردند و بر افراد آن را در سجّاده خودشان باز می

كردند. و این تاثیرش بیشتر است و همان سجده می
كردند كه در بعضی از موارد و در بعضی توصیه می

 از اربعینیّات به این كیفیّت عمل كنند.
 متبرکه وشتن بر روی مُهر، حتی اسماءصحیح نبودن ن

اند و تعیّنی دارد. اما حالا آمدهاین خاك جنبۀ بی
كنند سایند و نرم میاند و آن را میمهر درست كرده

كدام كنند که اینها هیچو نقوشی روی آنها حك می

                              
 ؛39، ص 5. وسائل الشیعه، ج 300، ص 1. من لایحضره الفقیه، ج  1

ينِ و و س جد  على ثَمانيةِ أَعظُمٍ الجبه ةِ و الكَفَّ»... 
ع ينَيِ الرُّكب تَينِ و  أَنامِل إِبه ام ي الرِّجلَينِ و الَأنفِ، فهذه 

 «السَّبع ةُ فَرضٌ و و ضعُ الَأنفِ على الَأرضِ سُنّةٌ.
هشت موضع در سجده باید روی زمین باشد: بالاترین جایِ »ترجمه: 

ین پیشانی، دو کف دست، سر زانوها، انگشتان ابهام پا )شصت پا( و بینی؛ ا
 «هفت موضع واجب است. و قرار دادن بینی روی زمین سنت است.

 )محقق(
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خواهند مهر بردارند صحیح نیست. بعضی كه می
كنند كه با تر را پیدا میگردند و یک مهر صافمی

مزاج سازگارتر باشد. گر چه اسماء متبركه است ولی 
نباید روی مهر اسم پیغمبر و امیرالمؤمنین و اهل بیت 

السلام را قرار داد. باید در هنگام نماز توجه علیهم
مصّلی فقط به خدا باشد و بس. نوشتن روی مهر 
صحیح نیست؛ چه اسم رسول خدا یا امیرالمؤمنین یا 

 السلام.اء علیهمسیدالشّهد
 استحباب فقط در تربت سیدالشهداء، نه تربت همۀ اعتاب مقدسه

افتد كه چشمش به مهر میمصلّی در هنگامی 
نباید به نقش نظر كند که آن نقش در چشم و دیدگان 
او ظاهر شود، باید خاك ببیند. منتها تربت 

السلام از باب تبرّك مزیّت دیگری سیدالشّهداء علیه
ـ حتّی  رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقا ـدارد و 

وقتی كه ما مهرهایی در منزل داشتیم و این مهرها مال 
مشهد بود و مثلًا روی آنها نوشته بود تربت امام رضا 

همۀ آنها را گِل »فرمودند: السّلام، ایشان به ما میعلیه
 «كنید و در باغچه بریزید.

است،  آن تربتی كه مستحب است و دستور به آن
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یعنی اگر شما از   1فقط تربت سیدالشّهداء است.
خاك مدینه که خاك جدّ سیدالشّهداء است و رسول 

او پدر همۀ ائمّه  خدا بر سیدالشّهداء افضل است ـ
شود است و ولایت ائمّه از ناحیۀ رسول خدا اخذ می

ـ شما حتّی  و آنها هرچه دارند از رسول خدا دارند
خودتان قرار بدهید اصلًا گاه خاك مدینه را سجده

 مستحب نیست.
 السّلامراه رسیدن به خدا فقط از طریق سیدالشّهداء علیه

آنچه كه هست فقط تربت سیدالشّهداء است كه 
حساب و كتاب دیگری دارد و این خواست خداست 

دانیم آن طور قرار داده است. و ما نمیو خدا این
حضرت چه كرده و چه تاثیری در عالم وجود 

                              
 :366، ص 5. وسائل الشیعه، ج  1

دُ بنُ الحسنِ في المِصباحِ بإسنادهِ عَن معاویةَ بنِ عمََرٍ قال: كانَ لِِبِِ عبدِ » محمی
السلام فكانَ السلام خَریطَةُ دیباجٍ صَفراءُ فیها تُربةُ أبِِ عبدِ اللهِ علیهاللهِ علیه

ادتهِِ و سَجَدَ علیهِ ثمی قال علیه لاةُ صَبَّهُ علَی سجی تهُ الصی إنی ”السلام: إذا حَضَََ
جودَ علَی تُربةِ أبِِ  بعَ عبداللهِ علیهالسُّ  «“.السلام یَُْرِقُ الحجُُبَ السَّ

معاويه بن عمار مى گويد: امام صادق عليه السلام را كيسه اى » ترجمه: 
زرد بود كه در آن خاك كربلاى اباعبدالله الحسین علیه السلام ابريشمين و 

بود. چون هنگام نماز فرا مى رسيد آن خاك را بر سجاده خود مى ريخت و 
سجده كردن بر تربت ”بر آن سجده مى كرد. سپس حضرت فرمودند: 

 «“حسين عليه السلام حجابهاى هفتگانه را از هم مى د رد.
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وجود آورده و چه تحوّلی از خود قرار داده است، به
دانیم كه راه ما برای رسیدن به خدا از قدر میهمین

 السّلام است.طریق سیدالشّهداء علیه
 هایی برای سهولت در اقامۀ نمازمذمت اهل ظاهر در ایجاد دستگاه

آیند و این مهرها را یك طور دیگر حالا می
كنند و در پلاستیك كنند و مثلًا درستش میمی
در مشهد یا جایی دیگر  جا دیدم ـ گذارند. یكمی
« برد!مهری كه شك را از بین می»ـ نوشته بود:  بود

به مغازه رفتیم و گفتیم: این مهری كه شك را از بین 
یك دستگاه دارد که هر »برد چیست؟! گفت: می

گفتم: « اندازد.وقت كسی سجده كند شماره می
س یك چیزی هم درست كنید برای بسیار خوب! پ

اینكه آدم یك وقت تسبیحات را هم كم و زیاد نگوید 
و یك شماره و كنتور هم برای سبحان الله درست 
كنید و یك دستگاهی هم برای تصحیح الحمدالله 
درست کنید! تمام اینها باطل است و تمام اینها دور 
شدن از خداست! اگر انسان نماز را با شك بخواند 

اشكالی دارد؟! برای شك، در اسلام حكم آمده چه 
است؛ شك بین یک و دو باطل است، شك بین دو و 
سه باطل است، شك بین سه و چهار بنا را بر اكثر 
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خواند و بعد هم یك گذارد و نماز را میانسان می
خواند. كنتور گذاشتن و شماره انداختن و ركعت می

 ست.اینها از دستوراتی است كه اضافه شده ا
فرمایید که این دیدگاه، دیدگاه ظاهری توجّه می

به عبادات است و دیدگاه توجّه به ركعات و 
]حرکات[ است. دیدگاهی كه رسول خدا آورده 

لاةُ قربانُ كلی تَقی  »است:  است. دیدگاهی است  1«الصَّ

شود اصلًا نداند چند كه وقتی انسان مشغول نماز می
ه نشود كه دو ركعت خوانده است، اصلًا متوجّ

بله از آنجایی  2ركعت بوده یا سه ركعت بوده است.
طور متعارف انسان متوجّه طور عادی و بهكه به

شود كه بالأخره یك ركعت خوانده است این را می
مبنا قرار دادند و بعد بر اساس این مسئله، احكام 

اند. و انسان بر طبق آن احكام شک را وضع كرده
ش هم صحیح است. این نماز، كند و نمازعمل می

                              
 .7، ص 6. کافی، ج  1

 :161روح مجرد، ص.  2
شان )مرحوم حداد( بودم بار كه خدمتدر يك»فرمودند: مرحوم مطهّرى مي

عرض كردم: كاملا توجّه به “ خوانى؟نماز را چگونه مي”از من پرسيدند: 
خوانى؟! در پس كِى نماز مي”معانىِ كلمات و جملات آن دارم! فرمودند: 

 )محقق(« “عانى مكن!ات به خدا باشد و بس! توجّه به منماز توجّه
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نمازی است كه مؤثّر است، این نماز نمازی است كه 
تأثیر دارد و بقیّه مسائل اضافات است و همۀ اینها 

درآوردی است كه خلاف است. اینها از مسائل من
خیال خودشان برای راحت كردن یك عدّه عوام به

كار مردم، اینها را وسیله برای كسب و كار دنیا قرار 
 كنند.اند و تبلیغاتش را هم میادهد

مهر باید صاف باشد گر چه اشكال ندارد که 
ها انسان بر همان نقوش نماز بخواند، البته بعضی

كنند ولی اشكالی ندارد و نماز هم صحیح اشكال می
كه شما است. ولی صحبت در این است همین

خواهید سر به مهر بگذارید آیا چشمتان به این می
نقوش  ای از اینافتد؟! خاطرهافتد یا نمینقوش می

آید؟! همین غلط است و آید یا نمیدر ذهن می
صحیح نیست. انسان غیر از خاك چیزی را نباید 

اب یََتَمِعون؛ »ببیند.  بچّه ها با خاك بازی علَی التُُّّ

 «كنند.می
فرماید این مطلب چهارمی كه رسول خدا می

؛ بدون اینكه حقد و یَُتَصِمون مِن غَیر حِقدٍ »است: 

یعنی « كنند.داشته باشند با هم دعوا میای در دل كینه
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كنند دعوا سر هیچی! دعواهایی كه مردم در دنیا می
ساخته و بر اساس كینه و حقد و مطالب از پیش

گوید که تو این كار را كردی، پرداخته است. این می
صبر كن وقتی که من به قدرت برسم پدرت را 

را  گوید که تو این كارآورم! آن به این میدرمی
كردی، حالا صبر كن من دستم به تو برسد فلان كار 

دهم! تمام مسائل عالم دنیا و عالم دنائت را انجام می
و رذالت بر اساس مسائل نفسانی و گیرهای نفسانی 

جور نیستند. ها اینگیرد. اما بچّهاست كه انجام می
این بچّه توپ را به آن طرف زده است و آن بچه با او 

که چرا توپ را به آن طرف زدی؟ بعد  كنددعوا می
کنند و با هم دارند، با هم آشتی میكه توپ را برمی

گوید: چرا این طرف حقد و كینه ای ندارند. این می
كنند، دو دقیقه بعد با هم آمدی و با همدیگر دعوا می

كنند. یعنی حساب، حساب نفس نیست تا آشتی می
تا شخص به  آنها را گیر بیندازد و گرفتار كند و

مقصود نرسد دست از آن گیر نفسانی بر ندارد و تا 
 عقدۀ دل را خالی نكند دائماً در فكر باشد.

شود مبنای توحیدی. رسول خدا صلی الله این می
علیه و آله و سلم هم كه برای توحید آمده است، پس 
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ما باید به این نقطه برگردیم، ما این نقطه را داشتیم 
تار كردیم. ما این مرتبه را داشتیم ولی خودمان را گرف

چنین موقعیتی بودیم. به قول مرحوم و همۀ ما در 
 گوید:ـ که می رضوان الله تعالی علیه مولانا ـ
رنگی اسیر رنگ شد *** موسیی با که بیچون

 موسیی در جنگ شد
رنگی رسی کان داشتی *** موسی و چون به بی

 1فرعون دارند آشتی
 وران مختلف زندگیتعلقات انسان در د

هاست این رنگ، رنگ تعلّقات است، رنگ م نیّت
و رنگ مسائلی که خارج از دایرۀ توحید و وحدت 

آید این تعلّقات سنّش بالا می است. وقتی كه انسان
شود و این تعلّقات در هر سنّی كم زیاد میهم كم

مطابق با همان سنّ، شكل همان موقعیت و همان 
كند. در سنّ ده سالگی یك نوع وضعیت را پیدا می

تعلّقاتی دارد؛ به دفتر و مداد و قلم و توپ و وسایل 
بازی ولعب تعلّق دارد. در پانزده سالگی یك نحوه 
تعلّق دارد، در دوران نوجوانی تعلّقات او تغییر پیدا 

                              
 . مثنوی معنوی، دفتر اول. 1
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كند و به هر مقدار كه انسان پا به سنّ كهولت می
تر و از محكم تر و شدیدتر وبگذارد تعلّقات او قوی

 1ترخواهد شد.بین نرفتنی
 هایی از تعلق ریاست در دوران کهولتعمر و یزید و شریح قاضی نمونه

رسد تعلّقات او دیگر وقتی كه به سنّ كهولت می
تعلّقات شهوانی در راستای مسائل دیگر است نه در 
راستای غرائز جوانی. بلکه تعلّقات ریاسات و 

ها است كه خود قراردادنها و از آنِ كردنحكومت
رود و خدا باید به داد برسد آنها دیگر از بین نمی

تااینكه آنها را از این نفسی كه در وجود او مهر شده 
و محكم شده و سفت شده است بتواند بیرون بیاورد. 
حاضر است فرزند خود را فدا كند امّا از حكومت 

گفت كه دست بر ندارد! مگر هارون به مأمون نمی
بینم و اگر تو که ن برای ریاست هیچ مانعی نمیم

فرزندم هستی بخواهی در مقابل من بایستی به راحتی 
گذرد چه گذارم. یعنی از فرزند میتو را كنار می

برسد از مردم و سایر مسائل. هر چیزی كه بتواند در 
 برد.مقابل اقتدار او بایستد از بین می

                              
. برای اطلاع بیشتر نسبت به مراحل حیات انسان رجوع شود به معاد  1

 .33ـ  24، ص 1شناسی، ج 
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الله علیه  سیدالشّهداء كه فرزند رسول خدا صلی
و آله و سلم است را به بهانۀ اینكه به مخالفت با اسلام 
قیام كرده است كنار گذاشتند و از او گذشتند. التفات 

فرمایید! یعنی شریرترین فرد زمان به نام یزید می
شود و او را در آید و از بهترین فرد زمان ردّ میمی

نقاب دفاع از اسلام و در نقاب مخالفت با خلیفۀ 
برد و به این شكل گذارد و از بین میمسلمین كنار می

 آورد.درمی
عُمر برای بقاء حكومت خود بهترین فرد روی 

خاطر مخالفت با بیعت با زمین، دختر سول خدا را به
برد و له گذارد و از بین میخلیفۀ مسلمین كنار می

كند. چون دختر رسول خدا تكه میكند و تكهمی
ۀ مسلمین مخالفت كند و ما باید او خواهد با خلیفمی

را كنار بگذاریم. یعنی وقتی كه مسئلۀ تعلّقات جلو 
فهمد. وقتی پای نفس جلو آید هیچ چیزی نمیمی
بیند. همه فتوا آید معیاری برای خود نمیمی
دهند؛ از شُریح قاضی گرفته که فتوا به حلیّت قتل می

دهان و دهد تا سایر افراد و فرمانسیدالشّهداء می
سربازان و ملّت كه با یك یا دو كیلو گندم و چند 
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درهم و بعضی از تهدیدات و بعضی از تشویقات، 
 كنند.برای از بین بردن بهترین افراد اقدام می

 خطر مهلک و نابودکنندۀ تعلقات

ببینید این تعلّقات چقدر مسئلۀ مهمّی است. 
چقدر این مسئلۀ تعلّقات، مسئلۀ خطرناك و 

برنده و نابودكنندۀ سعادت انسان نده و ازبینكنهلاك
های است. كسی كه به این مرتبه برسد تمام درب

بندد. مسئلۀ سعادت و خوشبختی را به روی خود می
دهد و نعوذ تعلّقات این كار را برای انسان انجام می
 بالله كه انسان به این مسئله گرفتار بشود.

 لزوم تهذیب و گذشتن از نفس، برای تصدّی موقعیت اجتماعی

قدر ـ این رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقا ـ
خواهد موقعیتی تكیه داشتند بر اینكه شخصی كه می

را تصدّی كند باید تهذیب نفس كرده باشد و از نفس 
گذشته باشد. مگر گذشتن از نفس، پرداختن به 

است؟! گذشت از مسائل عادی مثل حمام رفتن 
ای است كه فقط خدا باید دست نفس یك مسئله

تواند ادّعا كند كه از انسان را بگیرد و چه كسی می
 نفس گذشته است؟!
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 بیان داستانی در معنای مراقبه

گفت که برای دیدن شخصی به نزد او فردی می
رفتم و از طرف مرحوم آقا حامل پیغامی بودم كه باید 

نی شرع مطلب را قبول این شخص بر اساس مبا
چنین موقعیتی قرار هرحال فردی كه در کرد. بهمی
ای را طی كرده و گیرد باید قبلًا چنین مسئلهمی

گفت كه مطلب را گذرانده باشد. آن شخص می
وقتی رفتم و مطلب را مطرح كردم بسیار برافروخته 
شد و رنگ صورت او قرمز شد و به حالت تحكّم 

مطلب صحیح نیست. چون  خیر! ایننه»گفت: 
وضعیت به این نحو است، پس این مطلب در اینجا 

 «هیچ جایی ندارد.
شوی؟! بگویید که به نظر ما آخر چرا ناراحت می

مسئله به این شكل است، دیگر قرمز شدن و 
برافروخته شدن و با این كیفیت جواب دادن یعنی 
چه؟! بگویید که دلیلش این است و تمام شد. وقتی 

ای را برای خدا انجام بدهد نسان بخواهد مسئلهكه ا
و نیّتش او باشد كه دیگر ناراحت شدن و پرخاش 

آید و انسان را محك جا میكردن ندارد. خدا همین
جا توقّف كند. با زند و انسان زیرك باید در همینمی
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چنین چنین موقعیتی نبودم و خود بگوید اگر بنده در 
شد آیا باز هم پرخاش مطلبی در مجلسی مطرح می

گفتم ممكن است دادم و میكردم؟ یا گوش میمی
طور نباشد، و طور باشد، و یا ممكن است ایناین

كند و نیاز به تهیّه فلان مطلب به این كیفیت اكتفاء می
و تهیّؤ برای فلان قضیه هم نیست. خیلی راحت 

 توان برخورد کرد.می
ك قرار داده ببینید! خدا در هرجا برای انسان ملا

است. خدا برای انسان مایِز قرار داده است و اگر این 
العمل نشان گونه عكسفرد در چنین وضعیتی این

داد چقدر برایش خوب بود و چقدر صحیح بود می
و چقدر برای نفسش مفید بود و چه گذشتی در اینجا 

ای برای مطلب بعد برای داد و چه آمادگیانجام می
تو خود حدیث مفصّل بخوان از این شد! او پیدا می

مجمل. در همۀ مطالب و مسائل و جریانات، كیفیت 
و وضعیت به این منوال است و انسان باید این ملاك 

ای را در طول زندگی رعایت کند. ما مراقبه
شنویم، مراقبه همین است. پس چه فکر کردیم؟! می

 گذاریم.ولی ما اینها را كنار می
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 نوشتو معزز به شخصی که برعلیه ایشان کتابی میپاسخ استاد محترم 

 شخصی آمد و به بنده گفت:
ها برعلیه شما كس در یكی از شهرستانآقا، فلان
ام و حال گشتهمن تابه»نویسد و گفته: كتاب می

پنجاه مورد از مواردی كه فلان شخص دروغ 
گفته، خلاف كرده و یا بر خلاف آنچه كه گفته 

ام و دارم آوری كردهاست عمل كرده جمع
 «نویسم.می

گویم و به چیزهایی گفتم: صد مورد هم من می
داند اضافه كنید؛ بیا اینها را هم بگیر و بگو كه او نمی

گفتم: شما برو و به این که اضافه كند. حالا اگر می
شخص بگو که بیاید و من او را ببینم، و یا دفترچه را 

طرف و ما هم از این پیدا كنید و ببینیم چه نوشته است
جمع بشویم و لشگر را بر این طرف و بر آن طرف 

 شد؟!بسیج كنیم، چه می
بگیر و ببند و امانش مده *** به دست من 

 پهلوانش بده
این از آن طرف بگیرد و ما هم لشكر طوس و 

خاطر كشك و خیال و افراسیاب و اسفندیار را به
موارد اینها تصوّرات راه بیندازیم! گفتم به او بگو: 

گویم؛ خود ننویس، موارد را من به تو مینیست و بی
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سِهۦِ دانم. ﴿چون كه خودم می نُ عَلىََٰ نفَإ نسََٰ ِ بلَِ ٱلۡإ

بعد این شخص رفته بود و به او گفته بود  1﴾.بصَِيرَة  
و اصلًا قضیه تمام شد و اصلًا خراب شد و تا حالا 

بعد به  شاءاللهایم. إنهم كه ما آن نوشته را ندیده
دستمان برسد و خودمان را اصلاح كنیم. حتّی اگر 
این قضیّه هم بخواهد انجام شود انسان باید نگاه كند 
که آیا مطلب واقعیت دارد یا نه؟ نباید به او كار داشته 
باشد بلکه باید به این توجّه كند كه اگر انسان خطایی 
انجام داده است خودش را درست كند و خودش را 

ند. این مكتب، مكتبی است كه راه را به اصلاح ك
 دهد.انسان یاد می

كنید، این الآن این مطالبی را كه شما مشاهده می
بینید بینید و این مطالبی را که میقضایایی را که می

گوید و او از این شود؛ این از او میمنتشر می
گوید، شما رفقا و دوستانی كه در اینجا هستید می

قعاً اینها بر چه اساس و معیاری دور بفرمایید که وا
كسی كه زند؟ آیا همۀ اینها برای خداست؟! آیا آنمی

برد واقعاً نویسد و دست به قلم میاین مقاله را می

                              
 :96، ص 7. معاد شناسی، ج 14( آیه 75. سوره قیامت ) 1
 «بلكه انسان بر خودش آگاه است»
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خدا در نظرش است؟! آیا همان موقع كه مقاله را 
تو كه این مقاله را »نویسد اگر كسی به او بگوید: می
، «نویسدرا از تو می نویسی او هم دارد این مطالبمی

گوید نویسد؟! مینویسد یا دیگر نمیآیا باز هم می
که بیا با هم معامله كنیم، تو ننویس و ما هم 

 نویسیم.نمی
 مبنای حرکت مردم براساس تعلقات و بقاء دنیا

مردم همین هستند. این تعلّقات که واقعاً خانمان 
 برانداز هستند بنای حركت مردم است و بنای بقاء
این دنیا است و این دنیا بقایش بر همین است. حالا 
ما به سایر مسائل كار نداریم و به چیزهایی كه قطعاً 
در مسیر اِهلاك انسان است و در مسیر از بین بردن 

ها و امكانات است کار همۀ استعدادها و آمادگی
 داریم.

 هاترین عذابسازی برای افراد، مشمول سختتجسّس و پرونده

كند آن كسی كه این نحوه زندگی میآخر 
تواند نماز بخواند؟! دیگر حالی برایش هست كه می

بتواند فكر كند؟! تمام ذكرش به این است كه 
ها را جمع كند ها را بگیرد و در پروندهچطوری خرده

درد بخورد. تمام فكرش بر این تااینكه یك روزی به
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 است كه اطّلاعات را از موارد مختلف بگیرد و
بایگانی كند. و بدترین افراد در روز قیامت و 

ترین عذابها در روز قیامت بر طبق روایت سخت
نصیب آن كسانی است كه بخواهند از كار و اسرار 
مردم سر دربیاورند. از آنچه را كه هر شخص برای 

 خودش دارد، بخواهند سر دربیاورند.
بالأخره انسان جایزالخطا است و خطا و اشتباه 

د. این طرف بروند، آن طرف بروند و پرونده كنمی
درست كنند، بخواهند برای مردم و موقعیت مردم 
مسئله درست كنند، خداوند قسم یاد كرده است که 

دهم و نصیب ها را به این افراد میمن بدترین عذاب
گونه افراد خواهم كرد. خیال نكنید با توجیهات این

دری حل قطرف کردن، مسائل طرف و آنو این
شود و انسان خیر! این مسائل حل نمیشود، نهمی

 باید خودش را اصلاح كند. این از یک طرف.
آید، حالا وجود میبالأخره برای انسان تعلّقاتی به

طوری که عرض شد تعلّقات یا تعلّقات همان
شیطانی است و یا تعلقات، تعلّقات غیر شیطانی 

ی انسان فرض کنید محبّتی كه خداوند برا. است
نسبت به فرزند قرار داده است، این شیطانی نیست و 
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محبّتی كه . این محبت، محبت رحمانی است
خداوند برای مادر نسبت به فرزند قرار داده است، 

و یا محبّت و تعلّقی كه انسان . این شیطانی نیست
نسبت به رفیق دارد، نسبت به صدیقش دارد؛ این 

بالأخره اینها یک  .تعلّقات شیطانی نیست تعلقات،
و یا فرض . قسم تعلّق است و یک قسم ارتباط است

آید برای انسان پیش می]کنید ابتلائات و مصائبی كه 
این از یك [. و انسان به آن مسئله تعلق داشته است

 .طرف كه این قضیه قابل تشكیك نیست
دانیم كه عالم تكوین و از طرف دیگر ما قطعاً می

ادث و قضایا و مسائلی است عالم خلق مملوّ ازحو
كه گاهی اوقات برای انسان گوارا و گاهی ناگوار 
است. نسبت به این مسئله هم شكی نداریم و برای 
همه هم هست. برای همه مرض هست، برای همه 
صحت هست، برای همه ضیق هست، برای همه 
یُسر هست و اینها چیزهایی است كه برای همه 

یا گذشت است نه توقّف وجود دارد. و مهم در این دن
و نه تأمّل. انسان باید از این دنیا بگذرد و بتواند 
امكانات خود را در این دنیا كه عبارت است از عمر 
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و سایر آن امكاناتی كه خداوند برای او قرار داده 
است، برای آن طرف قرار بدهد و بتواند با این 
امكانات خود را برای آن طرف اصلاح كند. نسبت 

 ن مطلب هم شك نداریم.به ای
آنچه ممكن است موجب تامّل و توقّف برای 
انسان شود حوادث ناگواری است كه برای انسان 

كند؛ آید و فكر انسان را به خود مشغول میپیش می
ها، قطع علایق، ها، گرفتاریمثل امراض، نابسامانی

ها، از دست دادن ها، از بین رفتن موقعیتفوت
ینها مطالبی است كه برای انسان شئونات اجتماعی. ا

شود. افرادی كه یكی از مناصب اجتماعی پیدا می
دهند دچار ناراحتی روانی و خودشان را از دست می

شوند كه موقعیت خودش را از دست داده فكری می
دهند، است. افرادی كه كسب و كاری را از دست می

كنند که دیگر گیرند و خیال مینشینند و عزا میمی
دنیا به آخر رسیده است و حال آنکه فردا یا دو روز 

 رود.دیگر به سر كار می
یك روز من برای دیدن یكی از ارحام به منزلشان 
رفتم. در منزلشان بسیاری از آقایان هم بودند و از 
جمله، بعضی از افرادی که معروف به بیان و تبیین 
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 مسایل اخلاقی و اجتماعی برای افراد بود. ما در آن
منزل نشسته بودیم و یكی از آن افراد خیلی ناراحت 

كردند و او که شخص بود و آقایان با او صحبت می
معروفی بود اصلًا حال جواب دادن نداشت. به او 

آمد. یكی خندیدند ولی او خنده بر لبانش نمیمی
ات غرق شده كه چه شده است؟ آیا كشتی»گفت: 

 بعد گفت: اول چیزی نگفت ولی« طور هستی؟!این
این قضیّه خیلی فكر و ذهن مرا گرفته است که 
فرزند من در فلان وزارتخانه مشغول كار بود و 
الآن وزیر عوض شده است و وزیر دیگری آمده 
است و نگرانی من این است كه ایشان شغلش را 
از دست بدهد و اگر این شغل را از دست بدهد 

 چه كار كنیم؟!
ا نگاه كنید! یعنی این واقعاً یك خُرده به این آق

ها برای مردم از توكّل و از تفویض و فردی كه سال
کند، شما او را نگاه كنید و ذلك صحبت میامثال

ببینید چقدر ما باید از مسائل و قضایا دور باشیم كه 
 به این نحوه نگاه كنیم!

بعد من گفتم: اگر شغلش را از دست بدهد كه در 
آید و ر منزل خودش میخوابد بالأخره دخیابان نمی
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نه آقا! »قدر ناراحت هستید؟ گفت: شما چرا این
كسی كه در این مملكت شغل نداشته باشد دیگر 

گفتم: تا وقتی كه شغل « تواند زندگی بكند.نمی
دهم شما نگران اش را میجدید پیدا كند من خرجی

ـ. این قضیه برای  با او شوخی كردم این نباش! ـ
بود، تقریباً حدود هفده یا هجده ها قبل خیلی سال

 سال پیش بود.
قدر كنید! یعنی آیا انسان باید اینالتفات می

درقبال حوادث و درقبال قضایا سست و ضعیف 
نظر  گونه بخواهد نسبت به مطالبباشد كه به این

بیندازد؟! اینها برای این است كه مطالب در وجود ما 
شوند و نی میها رواقرار نگرفته است. اصلًا بعضی

زند. یك شغل را که از ها به سرشان میاصلًا بعضی
ای كه! زند. بابا نمُردهدهند به سرشان میدست می

بلکه فقط شغلت را از دست دادی و فردا بهترش را 
كنی. خداوند كه كافل امور است و خودش پیدا می

كند. چون به یك مطلب نرسیدند امور را تكفّل می
ه دیگر مسئله تمام است. دو روز كه كنند كخیال می

شود، دو روز كه یك ازدواج دیر یك قضیّه دیر می
كنند که خدا دیگر با آنها قهر كرده شود خیال میمی
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اند. دو است و یا ملائكه سر ناسازگاری قرار داده
خواهند همۀ عالم شود میروز كه یك جریان قطع می

ی اینكه مسئله، و آدم را وسیله و شفیع قرار بدهند برا
صورت صحیحِ متعارف را به خود بگیرد. همۀ اینها 

 برای همین تعلّقات است.
 تمام مقدرات انسان در دنیا در راستای صلاح او

اگر ما بدانیم كه مسئله بر اساس یك حساب و 
طور كتابی است و بر اساس مبنایی است، قطعاً این

كنیم. بسیاری از بزرگان به همین قضایا و مسائل نمی
اند. گاهی از اوقات بلکه همیشه، آنچه را مبتلا بوده

كه برای انسان در این دنیا مقدّر شده است در راستای 
د با تفكّر بیشتری به این صلاح اوست. انسان بای

تواند مطالب را بسنجد و به این مطالب نگاه كند. نمی
هایی كه برای افراد راحتی قضاوت كند. گرفتاری

طور سرِخود برای شود گُتره نیست و همینپیدا می
 آنها نوشته نشده است.

گویند: دعا كنید كه ما در دانشگاه مثال میبابمن
ه سر كار برویم، دعا كنید كه قبول بشویم، دعا كنید ك

فلان مورد كه مورد توجّه ماست صورت عمل 
ای كه بپوشد، دعا كنید كه در فلان قضیه و معامله
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خواهد انجام شود این معامله نصیب ما شود و می
دیگران آن را نبرند. تمام اینها شرك است. انسان یك 

ای دارد. از كجا معلوم است که رفتن به وظیفه
برای شما به صلاح باشد؟ از كجا معلوم  دانشگاه

است که انجام این معامله برای شما به صلاح باشد؟ 
از كجا معلوم است که ازدواج و پیوستن در این نقطه 
برای شما به صلاح باشد؟ اگر این ازدواج انجام 
بگیرد، شاید دین و سعادت شما تحت الشّعاع قرار 

ق افتاده است بگیرد. چطور كه بارها این قضیّه اتفا
كه ازدواجی بر اساس پیروی از مبانی اسلام و مبانی 
شرع نبوده است و موجب هلاكت و به جهنّم رفتن 

 افراد شده است.
رضوان الله تعالی  بنده خودم در زمان مرحوم آقا ـ

واسطۀ ارتباطاتی كه ایشان با افراد داشتند ـ به علیه
عضی از چنینی بودم. در بشاهد و ناظر حوادثی این
چطور اینکه در  كردند: ـموارد ایشان تصریح می

علت »ـ  جلسۀ گذشته به یك مورد اشاره كردم
و صریحاً « اوست. هلاكت این شخص عیال

علت هلاكت آن شخص این ازدواج »گفتند: می
اوست. علت از بین رفتن استعدادهای این شخص، 
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 دیگر از این بالاتر داریم؟!« عیال اوست.
 وفت خداوند در سایۀ ابتلائات و بلاهارحمت و عط

اینها مسائلی است كه ما نسبت به آن اطّلاعی 
نداریم. خدای متعال از باب رحم و از باب عطوفت 

آورد تااینكه برای انسان این مطالب را پیش می
شیطان انسان را اغوا نكند و همیشه به عنوان زنگ 

جع به هشدار برای انسان این مطالب باقی بماند. و را
ها نفر و بلكه برای ماشاءالله در میلیوناین مسئله الی

هر فردی مواردی اتّفاق افتاده است كه شواهد 
ها ای بر این مسئله هست. و انسان بعد از مدتّزنده

حال شود که عجب! این مطلبی را كه تابهمتوجّه می
پنداشت چه خیرات و چه بركاتی برای او ناگوار می

طور نبود انسان از بین رفته بود گر اینداشته است و ا
 و از دست رفته بود.

چنین در طول زندگی برای خود حقیر موارد این
شود كه اگر اتّفاق افتاد كه الآن برای بنده روشن می

طوركلّی من از دست رفته بودم و در یك اینها نبود به
وادی دیگری قرارگرفته بودم. مطالبی كه به ظاهر 

بسیار سخت بود و خواب را از  بسیار مشكل و
ها چشمان من ربوده بود. شب تا به صبح بیداری
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داشتم و تمام اینها برای این بود كه من در این جریان 
و در این مجری  قرار نگیرم. و الآن اگر تمام دنیا را به 
بنده بدهند كه آن شرایط مناسبِ متوقََّع و متخیَّلِ در 

ض نخواهم كرد، آن موقع، برای من پیدا شود عو
ابداً! چون حقیقت مطلب و مسئله روشن شده است 

ها گرچه آن مشكل، سخت و مهم است. این ناگواری
آید و دائماً انسان را و مصائب، مسائلی است كه می

آورد و از آن از انحراف در این مسیر به این سمت می
كند. آورد و دائماً او را متوجه میطرف به اینجا می

 حكمت اینها را خدمتتان عرض كنم. خواهممی
 حكمت ابتلائات اولیاء

ـ  رضوان الله تعالی علیه وقتی كه مرحوم آقا ـ
راجع به بیماری چشم در بیمارستان بودند و بنده در 

خیلی هم ایشان اذیّت شدند، ایشان  خدمتشان بودم ـ
ـ  چند بار راجع به جهات مختلف به بیمارستان رفتند

به این مسائل بود كه خداوند  یك روز صحبت راجع
کند چه حكمتی دارد كه اولیا را به این قِسم مبتلا می

و به ایشان گفتم: اگر این ابتلائات برای امثال ما باشد 
قدر خرابی و مشكلی نیست، بالأخره ما این

كاری داریم كه باید با همین مسائل درست خراب
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ی ای است كه این قضایا براشویم. این چه مسئله
گویند، طوری كه میآید؟ آیا صرفاً آناولیاء پیش می

برای ارتقاء و رشد است؟ یا اینكه مطالب و مسائل 
 دیگری هست؟ ایشان فرمودند:

هر شخصی در عالم خود مسائل و مطالبی 
متناسب با خود را دارد و در آن عوالم نفس و در 

های نورانی باشد گر چه حجاب ها ـآن حجاب
ـ گیرهایی دارد كه  فسانی نباشدهای نو حجاب

آن گیرها برطرف نخواهد شد مگر به این 
 ابتلائات.

زمین را طلا كند و به فقرا  یعنی اگر تمام كرۀ
بدهد این گیر برطرف نخواهد شد و باید این نحوه 
مسائل پیدا شود. از آن مسائل و از آن ظرائفی كه هر 

ی ما كسی در عالم خودش و در آن مراتبش دارد. برا
روشن است که چه مسائلی است و برای افراد دیگر 

طور و حتّی برای اولیاء هم در زوایای سرّ و همین
زوایای وجود باید یك قضیه باشد. شما به مطلب 

 كنید.عنوان یك قضیّه ساده نگاه میفقط به
ابراهیم فرزند رسول خدا صلّی الله علیه و آله 

وفات سیدالشّهدا  وسلم از دنیا رفت. در آنجا امر بر
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السلام یا وفات ابراهیم معلّق شد. حضرت علیه
ابراهیم فرزند رسول خدا است و حضرت رسول 
فرزند خود را اختیار كرد و حیات به سیدالشّهدا تعلّق 

. ما هم این مطلب را یك مطلب عادی   1گرفت

                              
 :165. اثبات الوصیه، ص  1

ا أصيب رسولُ الله صلّى الله عليه و و رُوِي إنّه لمّ»
آله بإبراهيم  ابْنِه مِن مارية  القِبطيَّةِ ج زَع عليه ج زَعًا 

القَلبُ ي جزَع و ”شَديدًا حتّى قال صلّى الله عليه و آله: 
الع ينُ تَدم عُ و إنّا ع ليك  لَم حزونون  و ما نَقولُ ما 

سّلام فقالَ الفه ب ط عليه جبرئيلُ عليه“ ي سخطُ الرّبَّ.
الرّبَُّ ج ل َّجلاله ي قرأُ ع ليك  سلام هُ و ي قولُ: أما ”لَه: 

أن ي ختار  ح ياة  إبراهيم  في رُدّهُ الُله ح يًّا و يورثُه النُّبوّة  
بعد ك في قتُلَهُ أمَّتُك  فَي دخُلَها اللهُ النّار ، أو ي بقى الحُسينُ 

قتُلَهُ نِصفُ أمَّتِك  سِبطُك  و ي جع لَه اللّهُ إمامًا ب عد ك في 
بين  قاتلٍ لَه و مُعينٍ عليه و خاذِلٍ لَه و راضٍ بِذلك  و 

يا ربِّ لا ”فقال: “. مُبغِضٍ فَي دخُلَهم اللّهُ بِذلك النّار 
أُحِبُّ أن تَدخَلَ أُمَّتي كُلُّها النّار . و ب قاءُ الحُسينِ أَح بُّ، 

 «“.و لا تَفج عُ فاطمةُ بِه
ده كه چون مصيبت ابراهيم فرزند پيغمبر خدا كه از ماريه روايت ش»ترجمه: 

قبطيه بود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد آن حضرت جزع و 
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 پنداریم.می
 مقام حضرت ابراهیم فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله

راهیم هجده ماهه بود و از دنیا رفت. خود اب
ابراهیم در همان دوران طفولیّت این حالت را 

دانیم، ولی او پذیرفت. ما الآن او را هجده ماهه می

                              
كند و چشم گريه صبرى ميقلب بى”قدرى كه فرمود: فزع شديدى كرد، به

خدا  گویيم كهنمايد. اى ابراهيم! ما براى تو محزونيم ولى چيزى نميمي
 حضرت عرض كرد: پس جبرئيل بر پيغمبر خدا نازل شد به“ .غضب كند

فرمايد: رساند و ميخداى سبحان به تو سلام مي
آيا تو زنده بودن ابراهيم را مايلى كه خدا او را زنده ”

كند و بعد از تو او را وارث مقام پيغمبرى نمايد و 
امت تو او را بكشند و بدين جهت خدا كليه امت تو 

اخل كند يا اينكه حسين باقى باشد و را در جهنم د
خدا او را بعد از تو امام قرار دهد و نصف امت تو ـ 

اى مُعين و يك اى از آنان قاتل و يك عدهكه يك عده
اى ناراضى باشند اى به قتل او راضى و يك عدهعده

ـ او را بكشند و خدا قاتلان آن حضرت را در جهنم 
 “داخل كند؟

 رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وسلم گفت:
پروردگارا! من دوست ندارم كه كليه امتم در جهنم داخل شوند و از طرفى ”

تر است و فاطمه هم براى مصيبت هم باقى بودن حسين از براى من محبوب
 )محقق(« “.شوداو اندوهگين نمى
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در عالم خودش با ادراك و با اختیار این مطلب را 
پذیرفت. لذا الآن وقتی كه مقام ابراهیم را در مدینه 

قط یك فرزند یك عنوان فكنید نباید بهزیارت می
عنوان مقام سال و نیمه باشد بلکه الآن باید به

ترین پیغمبر، به او نظر بیندازیم. همین فرزند بزرگ
رسول خدا كه در آنجا مدفون است خیلی مقام 
عظیمی دارد. باید با این نحوه در آنجا فرزند رسول 

 خدا را زیارت كرد.
 واسطۀ تحمل مصائبهارتقاء درجات پیامبر صلی الله علیه و آله ب

تصور نکنیم از آنجا كه مطلب به رسول خدا 
گردد دیگر هیچ صلی الله علیه و آله و سلم برمی

مطلبی برای رسول خدا در آن عالم خودش اتفاق 
نیفتاده است و بگوییم که بالأخره او پیغمبر است و 

ها را ندارد و هزارتا مثل این پیغمبر هم كه این حرف
راهیم برای او مثل این دیوار مصیبت حضرت اب

ها نیست بلکه خود رسول ماند! نه، این حرفمی
كند و خدا با گذشت از ابراهیم، مقامی را طیّ می

پیماید و جریاناتی را در نفس خود مسائلی را می
دهد؛ و مطلب به همین راحتی نیست! و این تغییر می

حسب راهی است كه خدا برای كمترین از بندگان به
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هر، تا بالاترین از بندگان قرار داده است؛ این گوی ظا
و این میدان. و این سفره برای همه گسترده شده 

 است.
خواهی به این نقطه برسی ای رسول ما! اگر می

باید یا از ابراهیم و یا از حسینت بگذری. او این را 
خواهد. من خدا هستم و مشیّت من بر این تعلّق می

أبََ الُله أن »را انجام بدهم.  گرفته است كه این عمل

. جریان عالمِ تربیت، باید با 1«یَُرِیَ الامُورَ إلای بأسبابِِا

طور نیست كه اسباب و وسایل باشد. رسول خدا این

                              
 : 448، ص 1. کافی، ج  1

أَب ى الُله أَن ”م، أنّه قال: السّلاعبداللَّه علیهع ن أَبي»
ءٍ سبباً، و ؛ فج علَ لكلِّ شَيالأشياءَ إلّا بأسبابٍ يُجرِي 

ج علَ لكلِّ سببٍ شَرحاً، و ج علَ لكلِّ شَرحٍ عِلماً، و 
جعلَ لكلِّ عِلمٍ باباً ناطقاً، ع ر فَهُ م ن ع ر فَه و ج هِلَهُ م ن 

 «“.آله و  نَحْنج هِلَه، ذاك رسول الله صلّى اللَه عليه و 
السلام فرمودند: خدا خوددارى و امتناع فرموده كه امام صادق علیه»ترجمه: 

اى قرار كارها را بدون اسباب فراهم آورد پس براى هر چيزى سبب و وسيله
داد و براى هر سببی، شرح و گشايشى مقرر داشت و براى هر شرحى، 

ى گويا نهاد. عارف حقيقى [ گذاشت و براى هر نشانه، دراى ]دانشىنشانه
كسى است كه اين در را شناخت و نادان حقيقى كسى است كه به اين در 
« نادان گشت. اين در، رسول خدا صلی الله و علیه و آله و سلم است و ما.

 )محقق(
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صبح از خواب بلند شود و تاج رسالت بر سرش 
گذاشته باشند و صاحب مقام شفاعت كبری و ولایت 

طور باشد گر اینطور نیست. اخیر، اینمطلقه باشد نه
كه خدا ظالم است. رسول خدا هم همین مسائل را 

 دارد.
 السلام مانند سایر افرادوجود ادراکات و تعلقات و احساسات در امام علیه

و این را خدمت شما بگویم که اتفاقاً یك روز 
ـ راجع به این  رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقا ـ

اینها امام »گویند: كردند كه میقضیه صحبت می
مثال كسی كه بابمن« بودند و دیگر مطلبی نداشتند.

اش بمیرد، ای برای او نیست که بچهامام است مسئله
عیالش بمیرد و از بین برود و یا سرطان بگیرد. مالش 
از بین برود و سایر مسائل برای او پیدا بشود، او امام 

فرمودند: داند. مرحوم آقا میاست و مصلحت را می
امام « امام، امام است ولی چوب كه دیگر نیست.»

تعلّق دارد، امام احساس دارد، امام ادراك ما را دارد. 
شود همین آب را باید بخورد. می وقتی که امام تشنه

خورید، حالا اگر این آب شور باشد شما آن را نمی
خیر، امام آب آیا چون امام است باید بخورد؟! نه

شود. امام هم همین اش میشور بخورد بیشتر تشنه
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 1جهاز هاضمه ما را دارد، امام هم همین متابولیسمی
را دارد كه ما داریم، هیچ تفاوتی در این قضیه ندارد. 

شود باید اش میاو هم امام است و وقتی که گرسنه
شود باید آب بخورد، اش میغذا بخورد، تشنه

فهمد و ترشی را ترشی شیرینی را شیرینی می
طور بودند. امام رضا مد. ائمّه هم همینفهمی

السّلام به انگور علاقۀ بیشتری داشتند تا سایر علیه
ها. حالا فرض كنید كه بگوییم چون امام رضا میوه

قروت بخورد؟! امام است باید به جای انگور قره
خیر، این كه نیست. یا اینكه زهر هلاهل برای آنها نه

ی ما شیرین است مثل جام شهد است؟! شیرینی برا
برای او هم شیرین است، تلخی برای ما تلخ است 

ها برای ما زیباست برای آنها هم تلخ است، زیبایی
 برای او هم زیباست.

ام و خیلی افراد ها دیدهو مطلبی كه من در کتاب
طور كلّی از روی نفهمی، كیفیّت اند و بهاشتباه کرده

السّلام را هو سیستم فیزیكی و متافیزیكی امام علی

                              
1  .Metabolism وساز؛ مجموعۀ تغییرات ترکیبی ؛ دِگَرگشت یا سوخت

 ق(و تخریبی در موجودات زنده است. )محق
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مثال چون باباند. یعنی منطور دیگری تشریح كرده
امام است اگر سنگ هم بخورد تبدیل به گلبول 

طور نیست. اگر سنگ بخورد دل شود! نه، اینمی
گیرد و باید او را عمل كنند، برو برگرد هم درد می

كند. رود و فوت میندارد. اگر زهر بخورد از بین می
السلام را با همین زهر شهید مگر ائمّه علیهم

نكردند؟! مگر سیدالشّهداء را با همین شمشیر 
 نكشتند؟! هیچ فرقی در این مسئله ندارند.

شود که ما تعلّق داشته باشیم و وقت چطورمیآن
آنها نداشته باشند؟ تعلّق، تعلّق الهی است، تعلّق، 

السّلام به لازمۀ نفس است. وقتی كه امام علیه
كند به دیوار و چوب که نگاه ه میفرزندش نگا

السّلام در روز كند! یعنی سیدالشّهداء علیهنمی
السلام از عاشورا وقتی كه حضرت علی اكبر علیه

انگار خندید؟! و انگارنهطوری میدست رفت همین
انگار كه اصلًا كه پدر است و علاقه دارد؟! و انگارنه

که به هم  ای اتفاق افتاده است؟! مثل دو آهنمسئله
شود، فرزندش خورند و یکی از آنها شكسته میمی

علی اكبر هم به همین كیفیت شمشیر بر او خورده و 
السلام تعلّق دارد. منتها از بین رفته است؟! امام علیه
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كنم كه است و حالا عرض می آن تعلّق، تعلّق خاصّی
چه تعلّقی را از ما انتظار دارد. امام تعلّق دارد و اگر 

علّق نداشت پس چرا حضرت در روز عاشورا گریه ت
آمد؟ آن هم برای كرد و اشك از چشمانش میمی

حضرت علی اكبر كه یك تار مویش به تمام دنیا 
ارزد. این تعلّق همین تعلّق است؛ تعلّق نفس می

 است به یك موجودی كه با او مرتبط است.
 مانند فرزند خودالسلام و ولیّ الهی به همۀ افراد، تعلق امام علیه

اضافۀ بر این باید بنده مطلب دیگری را هم اضافه 
السّلام كنم و آن این است كه این تعلّقی كه امام علیه

به فرزند خود دارد به همۀ افراد دارد. اگر انسان یك 
فرزند داشته باشد یك تعلّق دارد، اگر دو فرزند داشته 

اشد سه باشد دو تعلّق دارد و اگر سه فرزند داشته ب
ـ  رضوان الله تعالی علیه تعلّق دارد. مرحوم آقا ـ

كسی كه به مرتبۀ ولایت برسد، افرادی »فرموند: می
امام « شوند.كه با آنها ارتباط دارد، مانند فرزند او می

السّلام در أقصی مراتب تعلّق با همۀ افراد این علیه
رود نحوه تعلّق را دارد. لذا یك فرد كه از بین می

گار یک فرزندش از بین رفته است، یا رفیقش از ان
بین رفته انگار فرزندش از بین رفته است. یك فرد 
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عادی از بین رفته انگار فرزندش از بین رفته است. و 
فهمیم! گرچه علامۀ دهر هم بشویم ما ابداً این را نمی

نخواهیم فهمید! تا وقتی كه انسان در همان مجرای 
السّلام در رأس آن امام علیهولایتی قرار بگیرد كه 

فهمد در دل امام وقت میهِر م قرار گرفته است، آن
 فهمیم.گذرد و الّا نمیچه می

عنوان یك واقعیت كه حالا فقط این مطلب را به
شاءالله شنوید بپذیرید. إناز اولیای خدا و از من می

كند كه همۀ ما متوجّه شویم وقتی خداوند قسمت می
السّلام یكی از اصحابش در روز داء علیهكه سیدالشّه

كردند، این شد و حضرت گریه میعاشورا شهید می
برای او به چه نحو بوده است؟ حضرت فرزند خود 

کردند. البته آن دیدند و گریه میرا به این نحوه می
نحوۀ گریه، مسائل دیگری است كه اگر وقت امروز 

ه بدهد مجلس با توجّه به فرصت كمی كه هست اجاز
 كنم.ای مسائل را عرض میدر عرض چند جمله

 عدم تحمل افراد مصائب امام و اولیای الهی را حتی برای یک ثانیه

آیا بَیننَا و بین الله ما حاضریم »مرحوم آقا فرمودند: 

كه این مقام امامت و ولایت را با این همه گرفتاری به 

نیم كخواهیم! ما خیال میهیچ وقت نمی« ما بدهند؟!
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لام نشسته و كیف میامام علیه كند و سِر سریر السی

زنند و از آن طرف است و از این طرف او را باد می

ها و برای او انواع مأكولات و مشروبات و نوشیدنّ

آورند و او هم تاج ولایت را روی غذاها و اطعمه می

طور نیست! الآن اگر یك روز سرش گذاشته است. این

زمان را با این افكار و با این تعلیقات  از مسئولییت امام

خواهیم هزار سال در روی زمین به ما بدهند ما می

ل كند و همامام است كه می نباشیم! آن اینها  ۀتواند تحمی

ل كند و  را بپذیرد و این ناملایمَت را در وجود خود تحمی

گویند: اینها از اولیاء خدا شدند و دیگر صبر كند. می

! اینها گرفتاری و مشكلات ندارند! مطلبی ندارند

هایی كه برای آنّا پیدا مصیبت»فرمودند: ایشان می

ل شود اصلًا افراد عادی یك ثانیه نمیمی توانند تحمی

اینكه اصلًا مصیبت برای آنّا تبدیل به یك نه« كنند!

ماهیت جدای از این مقوله و به یك شكل دیگری 

خیر، الب نكند، نهآید كه هیچ تفاوتی با سایر مطدرمی

 طور نیست!این
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 هاحکمت ترقّی افراد با مصیبت

ها و این مسائلی كه برای حكمت این مصیبت
آید عبارت است از ترقّی. و یك فرد انسان پیش می

آیند خواهد مشغول به دنیا بشود اینها میوقتی كه می
های دهند و او را متوجّه آن نكتهو به انسان هشدار می

كنند. لذا بزرگان وقتی اساسی در زندگی خودش می
آمد و مصیبتی پیش نمی گذشت و مطلبیكه مدّتی می
ای شده است؟ آیا افتادند كه چه قضیهبه فكر می

شویم؟ یعنی درست داریم از رحمت خدا دور می
گویند كنیم. افراد میعكس آنچه كه ما الآن فكر می

ایم پس از رحمت خدا دوریم، ما که ازدواج نكرده
ایم پس از رحمت خدا دوریم، ما قبول زن نگرفته

از رحمت خدا دوریم، در معاملات به  ایم پسنشده
ایم پس از رحمت خدا آن نقاط مورد نظر نرسیده

دوریم. اما وقتی که عكس این مسئله برای بزرگان 
گویند: قضیّه چه شده شود آن وقت میپیدا می
 است؟!

 دار شدن فرزندشانپیمودن مسیر عادی توسط مرحوم حداد برای بچه

رزندان مرحوم بنده خود شاهد بودم یكی از ف
ـ در طول دوران  رضوان الله تعالی علیه آقای حداد ـ
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شد. هرچه دار نمیازدواج و زندگی خودش بچّه
دار نشد. تا آنجایی كه بنده اطّلاع تلاش كردند او بچّه

دارم و بنده نسبت به این مسئله متیقَّن هستم و هیچ 
شكی در آن ندارم.پسر ولیّ خدا كه تمام عالم وجود 

اختیار اوست. ما خیلی مسائل دیدیم و بنده از در 
خود ایشان هم خیلی مطالب دیدم. در محل 

شان به نزد دكتر رفتند، در بغداد و جاهای مسكونی
دیگر هم رفتند. مجالس توسّل گرفتند و حتّی خود 
ایشان از پدرشان آقای حداد درخواست كردند كه 

رفتند یمرحوم آقا بروند دعا كنند و ایشان در حرم م
کردند ولی نشد كردند. در مجالس، دعا میو دعا می

شدند، اما وقتی دار میكه نشد. در آن زمان نباید بچه
كه مرحوم آقای حداد از دنیا رفتند، ایشان یك سال 

دار شدند. همین قضیّه برای افراد دیگری هم بعد بچّه
همین نحوه گرفتاری و  اتّفاق افتاده است و

دیگر برای افراد دیگر اتّفاق افتاده  هایِناگواری
ای كه پیش آمده است. خود ایشان راجع به گرفتاری

روید شما كه به ایران می»بود به مرحوم آقا فرمودند: 
اینکه نه« در یكی از مجالستان این كار را انجام بدهید.
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مربوط به این قضایا باشد بلکه مربوط به یك مسائل 
این نحوه باشد؟ چرا اراده  كلّی دیگر بود. چرا باید

تواند با یك اراده همۀ شود؟ این شخصی كه مینمی
 كند؟مسائل را حلّ كند چرا این كار را نمی

 کرامتی از مرحوم حداد برای رفع حصر حکومتی از آیةالله حکیم

فرمودند ـ می رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقا ـ
مرحوم  که ظاهراً در زمان عبدالسّلام عارف، برای

آیةالله حكیم خیلی تضییقاتی وارد كرده بودند 
نحوی كه آب و برق و تلفن و همه چیز منزل ایشان به

را بسته بودند و منزل ایشان در محاصره بود و حتّی 
این خانواده آب نداشتند. یعنی مرحوم آقای حكیم 
در منزلشان آب نداشت. اصلًا همه متوجّه شده 

یلی مسئله مشكل بود. بودند كه قضیّه چیست و خ
یكی از دوستان ایشان كه الآن هم حیات دارد و 

رود و خدمت منزلش در كاظمین است به كربلا می
 گوید:ـ می رضوان الله تعالی علیه آقای حداد ـ

به ما اطّلاع دادند که ایشان آب در منزلشان 
نیست، بچّه هایشان در تشنگی وعذاب هستند و 

 کنند.ی آب سپری میها آن هم با کمخیلی شب
چهار روز از این قضیّه گذشته بود و به یك سه، 

نحوِ خیلی مخفیانه و پر خطر آب به منزلشان 
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بردند؛ چون تهدید هم كرده بودند. نه برق دارند می
و نه تلفن است. پیش آقای حداد آمد كه آقا یك 
كاری برای ایشان انجام بدهید. ایشان فرمودند: 

« شود، خدایا اصلاح كن!درست می شاءالله الآنإن»
 دستور دادند و همه چیز تمام شد. و گفتند: ْ همان آن

 1«دنبال كارتان!بروید به»
این یكی از مسائلی است كه بوده و دوستان ما 

ذلك که ایشان این كار را در كنند و امثالتعریف می
دادند. چرا ایشان این کار بعضی از اوقات انجام می

زندشان نكردند؟ اینها مسائلی است كه را برای فر
فهمند فهمند و آنها جریان عالم مشیت را میآنها می

خواهد بگوید كه این دهند. میو تشخیص می
جریان، جریانی است كه برای من و غیر من یكسان 
است. مشیّت الهی بر این قضیّه تعلّق نگرفته است و 

عمال توانیم بر خلاف مشیّت الهی اِما هم كه نمی
تا دفعه دهكرد همان موقع یككنیم. اگر اعمال می

آمد. ولی نباید این قضیّه به این نحو و به این بچّه می
كردند؟ كیفیت باشد. مگر افراد دیگر این كار را نمی

                              
 .166، ص 2. مطلع انوار، ج  1
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مگر در احوالات مرحوم آقای شیخ حسنعلی 
ـ این مطالب را  رحمة الله علیه نخودكی ـ

 دیدیم؟!نمی
 م آقای شیخ حسنعلی نخودكیکرامتی از مرحو

یكی از این افراد است که الآن حیات دارد و در 
مشهد است و خود او از تصرفات همین مرحوم آقای 
شیخ حسنعلی وجود پیدا كرده است. در همان 

های آخر حیات مرحوم آقا بود كه بعضی از سال
همین دوستان از اطباء معروف مشهد، پیش ایشان 

ز آنها آمد و این قضیه را آمده بودند و شخصی ا
تعریف كرد. البته مرحوم آقا خیلی با لطافت و با 
ظرافت پاسخ ایشان را دادند. چون شأن ایشان 

گونه بود ولی ما آن لطافت و ظرافت را كنار این
كنیم. صبح گذاریم و صریحاً مطلب را مطرح میمی

تابستان بود و آن شخص طبیب که برای دیدن ایشان 
د در همان منزل اندرونی و در بالكن نشسته آمده بودن

ـ  رضوان الله تعالی علیه بودند و به مرحوم آقا ـ
شناسم گفت که فلان شخص كه الآن بنده او را میمی

ام، مادر ایشان با پدر ایشان ازدواج و او را دیده
كند و خیلی هم همدیگر را دوست داشتند و می
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سه سال از این  مند بودند. دوخیلی هم به هم علاقه
طوری كه شود بهگذرد و این زن باردار نمیقضیه می

كم صحبت، مسئله، شود. و كمباعث نگرانی می
شود تا جایی كه طعنه و مطالب دیگر ردّ و بدل می

افتد. و بااینكه خود شوهر اصلًا زندگی به خطر می
مند بوده است، اقوام هم خیلی به عیالش علاقه

دار نشود كنند كه اگر این بچّهمی شوهرصریحاً تهدید
پسر ما مجبور است كه عیال دیگری اختیار كند. و 

شوند و خیلی قضیّه برای اینها اینها نگران و متأثّر می
شود. این خانم ناراحتی و مرضی پیدا مشكل می

كند و مطلب به این شكل بوده كه او را عمل می
صلًا دیگر آورند و اكنند و رحِم او را بیرون میمی

افتد این زن رحم نداشته است. این قضیه كه اتفاق می
شوند بر اینكه این دوتا دیگر فامیل شوهر مصمّم می

از هم جدا بشوند و پسرشان برود یك زن و عیال 
دار بشود. این شخص دیگر بگیرد تا بتواند بچّه

رود و این نگران پیش مرحوم آقا شیخ حسنعلی می
شاءالله چند إن»گویند: ایشان میگوید. قضیّه را می

« كند.ای عنایت میماه دیگر خداوند به ایشان بچّه
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 گوید:می« این زن اصلًا رحِم ندارد!»گویند: می
خواهید؟! خواهید یا رحم میشما از من بچّه می

خواهید بروید تا نه ماه شما اگر از من بچّه می
 1دهد.دیگر خدا می

و نه ماه دیگر بچّه  شودو این خانم حامله می
شود که این قضیّه طور میآید. آخر چهدنیا میبه

آید و دنیا میاتفاق بیفتد؟! و بعد همین یك بچّه به
شود؛ اصلًا رحم نداشته كه حالا دیگر هم باردار نمی

بخواهد باردار شود. و الآن هم این شخص در مشهد 
زنده است و دیگر به سنّ كهولت رسیده است. و 

 گفت که ما با او ارتباط داریم.می یكی
 عدم انجام امور خارق عادت توسط اولیای إلهی مگر در موارد خاص

ـ این كار را  رضوان الله تعالی علیه آقای حداد ـ
كنند. التفات كردید. كرد. اولیاء این كار را نمینمی

مسئله خیلی مهم است در حكم اعجاز است و خارق 
بالاتر چیزی هست؟!  عادت است و دیگر از این
نظر نظر مادی و از نقطهاینكه یك انسان را كه از نقطه

علل و عوامل مادی امكان تحقّق او نیست او را 
كند. بالاتر از این دیگر نداریم؛ مثل مرده متحقّق می

                              
 . داستان 1
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زنده كردن است حتّی بالاتر از آن است. بالأخره در 
مرده زنده كردن یك جسدی وجود دارد و یك روح 

آید آن روح را با این بدن م وجود دارد و او میه
دهد و خیلی مسئلۀ مهمی نیست. ولی این ارتباط می

رُهُٓۥ إذِآَ أرََادَ شَيإ در اینجا اصلًا قضیه مثل ﴿ ا أنَ    إِنَّمَا أمَإ

است، یا مثل قضیّه حضرت   1﴾يقَوُلَ لهَُۥ كُن فيََكُونُ 
ينِ كَهَيإ عیسی است؛﴿ لقُُ مِنَ ٱلط ِ نيِ   وَإذِإ تخَإ رِ بِإذِإ ةِ ٱلطَّيإ

نِي ا بِإذِإ رََۢ قضیه مانند اوست  2﴾.فتَنَفخُُ فيِهَا فتَكَُونُ طَيإ
دمید و كرد و میكه حضرت عیسی گِلی درست می

 اصلًا روحی وجود نداشت.
ـ  رضوان الله تعالی علیه حالا او از مرحوم آقا ـ

ا كاری را كه ایشان انجام داده كرد که آیسؤال می
درست است یا نه؟ مرحوم آقا هم در آن مقام 
بزرگوارانۀ خودشان به یك نحو جواب دادند. شاید 

                              
 :132، ص 1. امام شناسی، ج 86(، آیه 36. سوره یس ) 1
كه اراده كند است كه زمانىاين است و غير از اين نيست كه امر خدا آن»

 «شودگويد هست شو، پس هست مىچيزى را، به او مى
 :111 ، ص2. نور ملکوت قرآن، ج 110(، آیه 5. سوره مائده ) 2
اى عيسى! ياد بياور زمانى را كه از گل مانند مجسّمه و شكل پرنده »

شد با اى زنده مىدميدى ناگهان پرندهساختى با اجازه من، و در آن مىمى
 «اجازه من
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موقعیتی بوده است یا اینكه نظر خاصی بوده و یا قِسم 
گونه جواب دادند. ولی بنده در خاصی بوده كه این

چنین خیر! اولیاء خدا گویم: نهاینجا خیلی صریح می
الّا در موارد استثناء كه این  دهندكاری را انجام نمی

قضیه قطعاً جزء آن استثنائات نبوده است. 
كردیم. طوری كه ما خیلی موارد مشاهده میهمان

این اراده و مشیّت الهی چیز دیگری است. اراده و 
مشیّت الهی و آن خواست الهی را در نظر گرفتن 

ه اراده و مشیّت او. یعنی سپردن اختیار و اراده ب
خواهد كه شما در زمان حیاتتان مثال خدا نمیبابمن

فرزند خود و نوۀ خودتان را ببینید. الآن خدا 
 خواهد که قضیه را به این نحوه اراده كند.نمی

حالا جالب اینجاست كه تمام قدرت و اختیارِ 
دهند ولی تصرف در عالم را هم به انسان می

ی نكن؛ این خیلی جالب است. گویند که هیچ كارمی
گویند: هیچ كار دهند و میهمۀ قدرت و اختیار را می

نكن! در بعضی موارد اعمال كن و در سایر مسائل 
شود آقای وقت او میتوانی اعمال كنی. آننمی

طور شود مرحوم آقا! هركسی كه اینحداد، او می
كنیم اینها که مقاماتی پیدا شود! ما خیال مینمی
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اند بالأخره ارادۀ خدا تعلّق گرفته است، نه، بلکه هكرد
دُم شتر به زمین رسیده تااینكه این مسئله صورت 

 خارجی و صورت تحقق پیدا كرده است!
 مقدار رتبۀ اوابتلائات هر شخص به

ـ  رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقا ـ
به هر مقدار كه خداوند به یك شخص »فرمودند: می

همان مقدار او را به ابتلائاتی مبتلا  دهد بهرتبه می
ئات لازمۀ این دیگر مسلّم است و این ابتلا« كند.می

السّلام در اینجا راه ترقّی است. آن وقت امام علیه
گویند دهند و به عنوان میعبور را برای ما توضیح می

بنده اینها را  در اینكه شما تعلّق دارید حرفی نیست ـ
گویم كه این تعلّقات را نمیـ و من  دهمتوضیح می

گویم كه تو تعلّق در خودت از بین ببر، من نمی
گویم كه نظام عالم را بر وفق نداشته باش و من نمی

 مراد بگردان، همۀ اینها مطالب غیرصحیحی است.
السّلام درخواست شخصی آمد از امام صادق علیه

كرد كه یابن رسول الله، دعا بفرمایید خدا برای من 
 وجود نیاورد. حضرت فرمودند:حان بهامت

كنم و در قضای حتمی من دعای به محال نمی»
الهی این قضیّه هست كه خداوند برای همه 
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دهم باید امتحان بیاورد. كاری كه من انجام می
و كاری كه تو انجام می دهی این است دعا 
كنیم كه خدا خودش موفّق كند و توفیق بدهد 

 «.كه از امتحان ردّ بشویم
كند که توفیق یعنی تحمّل برای عبور. فرقی نمی

یك روز، دو روز، یك ماه، دو ماه، سه سال و پنجاه 
سال باشد. خداوند این تحمّلِ برای عبور را به انسان 
عنایت بكند. حضرت فرمودند که این كار را باید 

 انجام بدهی.

السّلام برای آسان شدن مبنای امام صادق علیه
 مصائب دنیا

فرمایند كه حالا که السّلام میام صادق علیهام
جریان این است پس بیا مطلب را برای خودت آسان 
بگردان. چطور آسان بگردان؟ با این مبنا كه بدانی 
همۀ امور از جانب پروردگار است و تو بنده هستی 

هانَ »بیند و وقتی كه بنده برای خود چیزی را نمی

نیا صائب دنیا برای او و دیگر م«. عَلیه مصائب الدی

تعلّق، . كندآسان خواهد شد و صورتش تغییر پیدا می
رود ولی صورتش وجود دارد و این تعلّق از بین نمی

فرض كنید این ناراحتی و ناگواری . شودعوض می
كه الآن در این معامله برای من پیش آمده است و من 
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ام، اینکه خدا در این مسئله شكست خورده
ال را نصیب دیگری كند پس اسمش خواهد این ممی

شود، اما اگر نصیب من كند شكست برای من می
حالا خدا . شوداسمش شكست برای او می

خواهد جای اینها را عوض كند و هیچ فرقی هم می
كند چون مال سر جایش است و خاطر همه نمی

رود و فقط جای آن جمع باشد که مال از بین نمی
اید در جیب او برود آن چیزی كه ب! شودعوض می

آید و این چیزی كه باید در در جیب این شخص می
رود؛ اگر جیب این شخص برود در جیب او می

انسان این را بداند كه مال، مال خداست و تحمّل 
تر و شود و اعصابش راحتكند، ناراحت نمی

 .ترخواهد بودخیالش آسوده
آید، انسان هایی که پیش میدر مسائل و ناگواری

اگر امروز این  باید بداند که خداوند مالك است ـ
مطلب را نفهمد، بخواهد و نخواهد قطعاً فردا به او 
خواهند فهماند؛ پس آنچه را که باید فردا بفهمیم 
همین الآن بفهمیم. آنچه را كه باید بعد از دو سال 
دیگر، سه سال دیگر یا ده سال دیگر، در آن طرف 
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شویم. آنچه كه باید با متوجّه شویم، الآن متوجه 
ـ و با  رفتن به آن دنیا بفهمیم الآن همان را بفهمیم

خیال راحت زندگی كنیم و با فكرآسوده زندگی 
طور باشد دیگر آرامش داریم. از كنیم. اگر این

طرف مصیبت برای او سهل شده است و از یك
طرف نفس او در برابر بعضی از مسائل تضمین یك

بت به این مراتب، حالت شده است. نفس او نس
تضمین و ضمانی پیدا كرده است و از این مرتبه 
گذشته است. حالا مراتب دیگر در جای خود، این 

 خودش یك پله و یك مسئله است.
 اصغر علیهماالسلامبیان حالات سیدالشهداء هنگام شهادت حضرت علی

السّلام در روز راوی دربارۀ سیدالشّهداء علیه
گوید: من دیدم هرچه از كند و میعاشورا نقل می

آید، گذرد و این مسائل پیش میروز عاشورا می
شود. اشك تر میچهرۀ آن حضرت برافروخته

ریزد ولی حالت مصیبت ندارد و چهره می
تر است و دائماً تر است و دائماً نورانیبرافروخته

كند. واقعاً سائل برای او عظمت بیشتری پیدا میم
شما تصور كنید كه یك  1ادراك قضیه مشكل است.

                              
 .288. معانی الاخبار، ص  1
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پدر فرزند خردسالش را در بغل خود بگیرد و بیاورد 
در كنار جمعیّت بایستد و از آنها تقاضای سیراب 
شدن بكند و آنها در جلوی چشمش فرزندش را با 

 افتاده است، او چهتیر بزنند. این قضیّه برای او اتفاق 
كند؟ واقعاً سیدالشّهداء در آن موقع حالی پیدا می

چه حال و چه توجّهی داشت؟ عباراتی كه ما از آن 
كند بینیم حكایت از این میحضرت در این قضیّه می

كه در عین تعلّقی كه به این فرزند و بچّۀ معصوم 
ماهه یعنی عبدالله رضیع دارد، آن حضرت در شش

عظمت و بهاء و جلالی دارد كه این مسئله  اینجا یك
و هزاران مانند این مسئله در قبال آن عظمت و جلال 

آیند. یعنی وقتی كه حضرت خودش حساب نمیبه
را به خدا سپرده و دیگر برای خود چیزی در وجود 
خود ندیده است و خود را در اینجا مانند این بچّه و 

ر مشاهده مانند این طفل معصوم درقبال پروردگا
ای كرده است، ایشان دیگر در اینجا چه مسئله

ای خلاف توقّع تواند ببیند؟ برای او چه ناراحتیمی
آید؟ لذا حضرت در اینجا و خلاف تصور پیش می

تحمّل این مصائب در دیدگاه و در منظر »فرمایند: می
بیند، آسان وقتی كه خدا می 1«پروردگار آسان است.

                              
 .117، ص .اللهوف على قتلى الطفوف 1
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 است.
دالشهداء در شهادت حضرت پیام و درس سی

 علی اصغر علیهماالسلام
گویند این دهند؛ میببینید حضرت به ما یاد می

قضیّه که برای من به این كیفیّت پیش آمد ممكن 
است همین قضیّه به یك نحوۀ دیگر برای شما پیش 

گویم! باید یاد گرفت که به بیاید. دقت کنید چه می
آید، به ییك نحو دیگر برای شخص دیگر پیش م

آید و به یك نوع قِسم دیگر برای افراد دیگر پیش می

هانَ علیه » شودآید. این میدیگر برای او پیش می

نیا وقت دیگر این مصائب سست آن«. مَصائبُ الدُّ

تواند تأثیر قارعی بر نفس انسان شود و نمیمی
ای بگذارد كه انسان را شل كند بگذارد و تأثیر كوبنده

ها بیندازد و او را از آن از تصمیم گیری و انسان را
وقت دیگر آن. ارادۀ بر حركت در مسیر، سست كند

افتد دیگر خندد و اصلًا به قضایایی كه اتفاق میمی
ماند و آن یك مطلب در ذهن او می. توجّه ندارد

خودت و موقعیت خودت را . حركت او است
آید و اینها قضایایی است كه می! مراقب باش

 .رودمی
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این برای چیست؟ این برای این است كه انسان 
داند آنچه كه هست مربوط به اوست و همۀ ما می

ملك او هستیم و در تحت اراده و اختیار او هستیم. 

هانَ علیه مَصائبُ »شود؛ لذا مسائل برای او آسان می

نیا گذرد. وقتی كه تااینكه انسان از این مرتبه می «الدُّ

ت و به مقام عبودیّت رسید اصلًا از این مرتبه گذش
تنها بر او سست خواهد شد بلكه ماهیّت مصیبت نه

خود را عوض خواهد كرد و اصلاً خودش به استقبال 
 رود.می

اینجا دیگر مقامی است كه خیلی اعلاء است و 
زیر »ترین مقامی است كه به قول خواجه: عالی

اصلًا خودش  1«شمشیر غمش رقص كنان باید رفت.
رود، خودش خودش را در معرض قرار دنبال میبه

گوید: پس چه شد؟! خودش دهد. خودش میمی
ای نیست؟! پس چرا چرا مسئله گوید: پسمی

                              
 :111.دیوان حافظ، غزل  1

باید رفت   ***    زیر شمشیر غمش رقص کنان
 کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد
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رسد كه افتد؟! یعنی به ادراكی میای اتّفاق نمیقضیّه
دهد. دائماً آن ادراك دائماً او را در حال طلب قرار می

تغییر پیدا بكند خواهد خواهد بطلبد. دائماً میمی
دنبال خواهد نفس خودش را عوض كند و بهدائماً می

اینكه فرار كند و بگوید که گردد. نهچاره و وسیله می
 طور نشود.وقت آنوقت اتّفاقی نیفتد و یكیك

 معنای اشک شوق مرحوم حداد در واقعۀ کربلا

طوری كه آقای حداد به لذا در قضیّۀ كربلا همان
فرمودند، ـ می وان الله تعالی علیهمارض مرحوم آقا ـ

ماهیّت مسئله از صورت مصیبت خارج شده بود. 
فرمودند و خیلی این آن سرّی است كه ایشان می

افراد، مسئله را نفهمیده بودند و نسبت به ایشان 
مسائل و ردّها و انتقادهایی داشتند. مسئله این است 

بت كه در قضیّۀ روز عاشورا اصلًا مسئله از مصی
 خارج شده بود و مسئله مصیبت نبود.

 حالات اصحاب سیدالشهداء در شب عاشورا

خندیدند، مسلم بن اصحاب سیدالشّهداء می
كرد. پیرمرد با آن رفیق خودش عوسجه شوخی می
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حضرت علی اكبر  1كرد.در شب عاشورا شوخی می
خواست اتّفاق نسبت به مسائل و قضایایی كه می

دیگر مسئله شوخی نیست؛ فهمیدند که بیفتد می
اصلًا حالت استقبال داشتند که چه وقت صبح 

شود؟ و چه شود؟ چه زمانی این شب، صبح میمی
خواهد این مسائل اتفاق بیفتد؟ اصحاب زمانی می

سیدالشّهداء در رفتن به میدان بر همدیگر پیشی 
ای وقت قضیّهترسیدند که نکند یكگرفتند و میمی

ادت نصیب آنها نشود. و خدا نكند اتفاق بیفتد و شه
وقت یک مسئله و یك مطلبی اتّفاق بیفتد و که یك

حضرت بگویند كه شما نروید و یا مثلًا یك اتّفاقی 
بیفتد. دائماً در اضطراب بودند و هر کس 

خواست زودتر برود كه مسئله تمام بشود و قضیه می

ای كه 2«فُزتُ و ربِّ الكعبه»به نهایت برسد و آن 

فُزتُ »السّلام در محراب گفتند آن یرالمؤمنین علیهام

نصیب او شود و وقتی كه شمشیر  «و ربِّ الكعبه

                              
.؛ نفس المهموم، ص 95. رجوع شود به اللهوف على قتلى الطفوف، ص  1

213. 
 .312، ص 3السلام )ابن شهرآشوب(، جطالب عليهم. مناقب آل أبي 2
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خورد دیگر كار تمام است و تكلیف دیگر تمام می
 است.

 ی امیرالمؤمنین در هنگام شهادت و تمام شدن تکلیف«فُزتُ و ربِّ الكعبه»

فُزتُ و ربِّ »امیرالمؤمنین چه وقت گفت: 

وقتی كه دید تكلیف تمام شد و ابن ملجم  ؟«الكعبه

شمشیر را زد و دیگر پرونده بسته شد. اینجا حضَت 

یعنی دیگر به آن مرتبه رسیدم، آنچه را « فُزتُ »فرمود: 

 دست آوردم.دنبالش بودم حیاضت كردم و بهكه به

كنم رفقا آن استعداد و حالا دیگر خیال می
لبی كه عرض آمادگی را پیدا كرده باشند که با مطا

ای بخواهد برای ما شد، اگر چنین وضعیت و قضیه
البته نه در هر جایی، بلکه در ركاب  اتفاق بیفتد ـ

در ركاب سیدالشّهداء یا  سیدالشّهداء، التفات کردید!
در ركاب ولیّ خدا كه همان وجود نازلۀ امام 

كنید؟! شماری نمیـ آیا دائماً دقیقه السّلام استعلیه
ای كه در آن كنید؟! لحظهشماری نمی لحظهآیا دائماً

لحظه، سعادت بر انسان تمام شده و در آن لحظه 
شیطان كنار رفت و شخص اهل سعادت شد و دیگر 

السّلام انسان را گارانتی كرده و در آن لحظه امام علیه
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تمام شد؛ آیا این وقت، لحظه شماری ندارد؟! آیا 
بینید رد؟! پس میشادی ندارد؟! آیا انتظار كشیدن ندا

مصیبت چهرۀ خودش را عوض كرد و تبدیل به 
عروسی شده است، تبدیل به جشن و شادكامی شده 

 است.

گویند: اصلًا در روز عاشورا از افراد عمرسعد می

جُل لایُبالی بالمَوت؛ نگاه كنید! ببینید » انظُرُوا إلی هذا الری

 1«آید مرگ است.اصلًا تنها چیزی كه به نظرش نمی

                              
 :288. معانی الاخبار، ص  1
دَّ لمّا اشتَ”قال عليُّ بنُ الحسينِ علیهما السلام: »

طالِبٍ علیهماالسلام الَأمرُ بِالحس ينِ بنِ عليِّ بنِ أبي
نَظَر  إلَيهِ م ن كان  م ع هُ فَإذا هُو  بِخِلافِهِم لأنّهُم كُلّما اشتَدَّ 
الَأمرُ تَغَيَّر ت ألوانُهُم و ارتَع د ت فَرائِصُهُم و و جِلَت 
 قُلُوبُهُم و  كان  الحسينُ علیه السلام و بعضُ م ن م ع هُ
مِن خَصائِصِهِ تُشرِقُ ألوانُهُم و تَهد أُ ج وارِحُهُم و 
تَسكُنُ نُفوسُهُم فَقالَ ب عضُهُم لِب عضٍ: انظُروا لا يُبالي 

لَهُمُ الحسينُ علیه السلام: صَبراً ب ني  بالم وْتِ فَقال
الكِرامِ فَما الم وتُ إِلّا قَنطَر ةٌ تَعبُرُ بِكُم ع نِ البُؤسِ و 
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ى الجِنَانِ الواسِع ةِ و النَّعيمِ الدّائِم ةِ فَأيُّكُم الضّرّاءِ إلَ

ي كر هُ أَن ي نتَقِلَ مِن سِجنٍ إِلَى قَصرٍ و ما هو  لَأعدائِكُمْ 
إلّا كَم ن ي نتَقلُ مِن قَصرٍ إلى سِجنٍ و ع ذابٍ. إنّ أبي 

: أنّ الدّنيا ح دّثَني ع ن رسولِ الله صَلّى الله عليهِ و الِه
نِ و ج نَةُ الكافِرِ و الم وتُ جِسرُ هؤلاءِ إلى سِجنُ المُؤمِ

ج نّاتِهِم و جِسرُ هؤلاءِ إلى ج حيمِهِم ما كَذَبتُ و لا 
 «“.كُذِبتُ

 :113، ص 1معاد شناسى، ج
حضرت امام زين العابدين عليه السّلام »

چون در روز عاشورا كار بر حسين بن ”فرمودند: 
طالب عليهماالسّلام بسيار سخت شد، علىّ بن أبى

بعضى از افرادى كه با آن حضرت بودند، چون بر آن 
حضرت نظر كردند ديدند آن حضرت در حالات به 
خلاف آنهاست؛ چون حال آنها چنين بود كه هرچه 

شد و ها متغيّر مىها از چهرهيافت رنگمر شدّت مىا
افتاد. ها به طپش مىآمد و دلبندها به لرزش درمى

وليكن حال و خصيصه سيّدالشّهداء صلوات الله عليه 
و بعضى از اطرافيان آن حضرت كه با او بودند چنين 

درخشيد و هايشان مىهاى صورتبود كه رنگ
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ها ها در سينهسگرفت و نفاعضايشان آرام مى

 يافت.آرامش بيشترى مى
گفتند: ببينيد! در اين حال بعضى به يكديگر مى

گویى اين مرد ابداً باكى از مرگ ندارد. حضرت 
سيّدالشّهداء به آنها فرمود: اى فرزندان عزيزان و 
بزرگواران! قدرى آرام بگيريد، صبر و تحمّل پيشه 

دهد كنيد! چون مرگ نيست مگر پلى كه عبور مى
هاى شما را از گرفتاريها و شدائد به سوى بهشت

هاى جاودانى. كدام يك از شما مكروه وسيع و نعمت
و ناپسند داريد كه از زندانى به قصر مجلّلى انتقال 
يابيد؟ آرى، مرگ براى دشمنان شما نيست مگر مانند 
كسى كه از قصرى به سوى زندان و شكنجه انتقال 

من روايت كرد از رسول خدا يابد. همانا پدرم براى 
صلّى الله عليه و آله كه: حقّاً دنيا زندان مؤمن و 
بهشت كافر است، و مرگ پلى است كه اينها را 

كشاند، سوى جهنّمشان مىسوى بهشت و آنها را بهبه
گويم و به من نيز دروغ گفته نشده من دروغ نمى

 «“.است
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كنند؟! یا دارد كه كار میكنند كه اینها چهتعجب می

هداء یا به اصحاب « انْظُروا إلی هولاء» و به خود سیدالشی

اشاره دارد، ظاهراً دو بیان است. به این اصحاب نگاه 

اندازند. كنید كه اصلًا خودشان را توی دل ما می

اندازند و آنّا خودشان را در این آهن و تیر و شمشیر می

ها ها و بیچارهده بودند كه قضییه چیست؟! آن احمقمان

دانستند كه مطلب برای اینها عوض شده است. نمی

ا اینها به استقبال میآنّا فرار می روند. آنّا این كنند امی

دانند. وقتی دانند و اینها جام شهد میرا جام زهر می

أحْلی مِن »گوید: السلام میكه حضَت قاسم علیه

گفته خود نمی، بَ«تر استز عسل شیرینا  1؛العَسل

گفت. این مسئله را ادراك فهمید و میاست، یعنی می

فهمید. گفت. او سیزده سالش بود ولی میكرد و میمی

ما هم نداشتند. او  ۀفهمی را كه بزرگان هفتاد سال

گفت. او این مسئله را فهمید كه این مطلب را میمی

                              
 .نفس المهموم، فی ذکر وقایع لیلة عاشوراء: 1

فَأَشفَق  عليه “ و أَنا فيم ن يُقتَلُ؟”السلام: فَقالَ لهُ القاسِمُ بنُ الحسنِ عليه»... 
 «“.يا ع مِّ أَحلي مِن  الع س لِ”قال: “ يا بُنَيَّ كَيف  الموتُ عند ك .”فقالَ له: 
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«.  مِن العسلأحلی»گفت: كرد و میادراك می

هداء گری ۀاینجاست كه دیگر گری  ۀانسان بر سیدالشی

ا اشك از چشمَن انسان می. شودبر مصیبت نمی آید امی

این اشك بر حسرت است نه اشك بر اینكه چرا شمشیر 

 .آیدزدند و الآن خون از صورتش می

 السلام در صورت مرگ طبیعی حضرتچگونگی عزاداری ما برای امام حسین علیه

یك وقت من این مطلب را عرض كردم که مردم 
السّلام با پندارند اگر سیدالشّهداء علیهچگونه می

قدر برای او رفت؟ آیا ما اینمرگ طبیعی از دنیا می
زدیم یا نه؟ در اینجا به زور یك مجلسی سینه می

گرفتیم و نعوذ بالله، نعوذ بالله مثل مجالسی كه می
قر علیهماالسّلام گرفته برای امام هادی یا امام با

خوردند و به شود كه ایشان بالأخره یك سمّیمی
 شهادت رسیدند.

 السلامزدگی در مجالس امام حسین علیهآفت مصیبت

گیریم[؟! چرا ]برای امام حسین آن مجالس را می
طور شد و شمشیر حتماً چون برای امام حسین این

رش اش كردند، چون فرزند شیرخواتكهزدند و تكه
را با تیر زدند، چون فرزند برومند و بزرگ او 
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طور كردند، چون ذراری او اكبر را اینحضرت علی
 را به این كیفیّت درآوردند!

تمام اینها، این قضیّه را مصیبت نگاه كردن است 
و هر مقدار كه مصیبت بیشتر شود بیشتر بر سرمان 

زنیم. حالا اگر امام حسین را با یك ضربۀ شمشیر می
ن با زدیم. ولی چوقدر بر سرمان نمیزده بودند این

تیر به پیشانی زدند، چون با تیر به قلب زدند، چون 
با این كیفیت به شهادت رساندند، چون بدنش را زیر 

ها انداختند، چون این كار را كردند، دائماً داد و اسب
فریاد و تحریك كردن، بیشتر خواهد بود. به مجالسی 

آی فلان! آی »بینید دیگر. ید؛ میكه هست نگاه کن
كنند حنجرۀ خودشان را هم پاره می« داد! آی بیداد!

 چراكه دائماً مصیبت بیشتر شده است.
كنند که گونه به قضیه نگاه میاما اولیاء خدا این

چه نور بیشتر، چه عشق بیشتر، چه بهاء بیشتر، چه 
رفعت بیشتر، چه رتبه بیشتر، چه الطاف بیشتر، چه 

ایات بیشتر، چه تقّرب بیشتر، و چه وحدت بیشتر، عن
كنند. این معنی و آنها دائماً به این كیفیّت نگاه می

رضوان الله  مقصود مرحوم آقای حداد و مرحوم آقا ـ
خبران این ـ در كتاب روح مجرّد است كه بی علیهما
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نكته را در نیافتند و به انتقاد پرداختند كه در جریان 
 1هرۀ ماهوی خود را تغییر داده بود.كربلا مصیبت، چ

هویتش همان وجود خارجی است و ماهیت و حدّ و 
 رسمش تغییر پیدا كرده است.

 کلام سیدالشهداء نیست« فَیا سُیوف خُذینی»

بیند و پنداریم ولی او ترقیی میما این را مصیبت می

البته «. فَیا سُیوف خُذینی»گوید: كند ومیاستقبال می

هداء علیه« یوف خُذینیفیا سُ »این  السلام كلام سیدالشی

نیست. یك وقت این مطالب را اشتباه نگیرید. دیده 

إن »نویسند كه ها میشده در بعضی از اعلانات و پرچم

كه « كانَ دینُ محمدٍ لا یُستقیم إلای بقتلی فیا سیوف خُذینی

هدا نقل می كنند. ولی این مطلب از حضَت سید الشی

یست بلكه مربوط به یكی از مربوط به حضَت ن

كنند. البته واعظین مصری است كه اشتباهاً نقل می

ا این عبارت مربوط به  عباراتی دراین زمینه هست امی

هداء نیست و كسی این عبارت را به عنوان سیدالشی

هداء  هداء هم نقل نكند. این استقبالی كه سیدالشی سیدالشی

                              
 .79. روح مجرد، ص  1
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، استقبال كند استقبال از لطف استاز این جریان می

از مقامات است، استقبال از تسلیم است و استقبال از 

رضاست. و تا وقتی هم كه از روی زین به زمین و روی 

گذارد افتد و حضَت سرش را روی خاك میخاك می

، تا آن دَم آخر هم دست 1«تَسلیمًَ برضائك»گوید: و می

ی نمیبر نمی  آخر از ۀكند. تا لحظدارد و از آن مرام تعدی

دارد؛ این آنچه را كه امضاء كرده است دست برنمی

ل مصیبت به این میمی ل مصیبت و تبدی  گویند.شود تبدی

الحمدلله راجع به این مطلب رفقا و دوستان تا 
آنجایی كه باید مطلب مشخص شود مسئله را 
دریافتند. و مطلب و شرح و بیان كلام امام صادق 

به این قضیه تمام  السّلام نسبت به عنوان و نسبتعلیه
شد و نكته و قضیه برای دوستان روشن بود ولی 

 تر شد.قدری بیشتر روشن و واضح
 های ماه مبارک رمضانتوصیه

ماه رمضان را در پیش داریم. ماه بسیار مهم و 
ارزشمندی كه در طول سال فقط یك ماه را خداوند 

                              
، به نقل از مقتل 38؛َ لمعات الحسين، ص 76، ص 1. معاد شناسی، ج  1
 :423قرّم، ص مُ
 «إلهى رِضًى بقَضاك ،تَسليمًا لِأمرك، لا م عبود  سِواك، يا غياث المُستَغيثين.»
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نصیب ما كرده است. انسان در طول سال مستحب 
امّا آن  1ماه، سه روز را روزه بگیرد. است كه در هر

                              
 :89، ص 4. الکافی، ج  1

ع نْ ح مَّادِ بْنِ عُثْم ان  ع نْ أَبِي ع بْدِ اَلِله ع لَيهِ اَلسَّلَامُ »
صام  رسولُ الِله صلَّى الُله عليهِ و ”قَالَ: س مِعْتُهُ ي قُولُ: 

الهِ حتَّى قيلَ ما يُفطِرُ ثمَّ أَفطَر  حتَّى قيلَ ما ي صومُ ثمَّ 
ثمَّ قُبِضَ صام  صَوم  داود  ع ليهِ السّلامُ يوماً و يوماً لَا 

إنّهُنَّ ي عدِلن  ”قالَ: “ على صيامِ ثَلاثَةِ أيّامٍ في الشَهرِ.
“ صَوم  الشَهْرِ و ي ذه بن  بِو ح رِ الصَّدرِ و الو ح رُ الو سو س ةُ

أوَّلُ خَميسٍ ”قالَ ح مّادٌ فَقُلتُ: و  أيُّ الأيّامِ هي  قالَ: 
 و  آخِرُ خَميسٍ في الشَّهرِ و أوَّلُ أربِعاءَ ب عد  الع شرِ مِنهُ

فَقالَ: “ فيهِ فَقُلتُ كَيف  صار تْ هذِهِ الأيّامُ الّتي تُصامُ
إنَّ م ن قَبلَنا من  الُأم مِ كان  إذا نَزَلَ ع لى أحدِهِمُ ”

الع ذابُ نَزَلَ في هذِهِ الأيّامِ فَصام  رسولُ الِله صلَّى الُله 
 «“عليهِ و آلهِ هذِهِ الأيّام  الم خوفَة .

حمّاد بن عثمان گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه »  ترجمه:
رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله آن قدر روزه گرفت كه گفتند: ”فرمود: مى

گيرد. كند. سپس حضرتش چندان افطار كرد كه گفتند: روزه نمىافطار نمى
از آن گرفت و پس گاه روزه داوود عليه السّلام را يك روز در ميان مىآن

 امام“ داشت از دنيا رفت.كه در هر ماه سه روز روزه مىحضرتش درحالى
روزۀ سه روز در ماه معادل روزۀ يك ”صادق عليه السّلام در ادامه فرمود: 

حمّاد گويد: گفتم: آن سه “ برد.ماه است و همان وسوسه سينه را از بين مى
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ای كه در ماه گیرد با روزهای كه در آن موقع میروزه
گیرد تفاوت دارد. مثل اینکه خداوند در رمضان می

ماه رمضان رحمت خود را برای بندگان خیلی وسیع 
و باز كرده است و بزرگان نسبت به ماه رمضان خیلی 

مایش رسول خدا عنایت داشتند. ماهی است كه به فر

دُعِیتُم فیهِ إلی ضِیافَةِ »صلی الله و علیه و آله و سلم: 

 1«اید.؛ در این ماه به ضیافت خدا دعوت شدهالله

كند یعنی رسول خدا واقعیتی كه خودش ادراك می
گوید كه این ماه را نباید از دست بدهید. را به ما می

 ماند یاتا سال دیگر معلوم نیست چه کسی زنده می
ماند یا توفیق برای سال آینده چیست؟ فعلًا نمی

خداوند باب رحمت خودش را در این ماه باز كرده 
 است.

ملعون آن كسی است كه این »حضرت فرمودند: 

                              
ماه و نخستين نخستين پنجشنبه در ”روز كدام روزها هستند؟ فرمود: 

گفتم: چگونه اين ايّام “. چهارشنبه بعد از ده روز از آن و آخرين پنجشنبه آن
هاى پيشين هرگاه بر يكى در امت”؟ فرمود: براى روزه اختصاص يافته است

رو رسول گشت، ازاينآمد در همين ايّام نازل مىاز ايشان عذابى فرود مى
 )محقق(« “سهمناك را روزه گرفت.خدا صلّى اللّه عليه و اله اين ايّام 

 .93. الأمالي ) شیخ صدوق(، ص  1
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خیلی  1«ماه بر او بگذرد و مشمول رحمت خدا نشود.
عجیب است! این عبارت، عبارت عجیبی است؛ 

قدر خداوند در این ماه از وسائط و وسایل یعنی آن
برای رحمت و برای بخشش ریخته است كه مگر 
كسی با عناد و با غرض بیاید و پشت كند. تأكیدها 
در این زمینه بسیار زیاد بوده است و سفارشاتی كه 

م آقا بزرگان داشتند خیلی بوده است. مرحو
ـ همیشه قبل از این ماه  یهرضوان الله تعالی عل ـ

برای افراد توصیه داشتند كه سعی كنید آنچه را كه 
مورد نظر اولیاء و مورد نظر رسول خدا نسبت به 
روزه است انجام بدهید، نه صرفاً یك گرسنگی دادن 
و بعد به انتظار كشیدن برای اینكه چه وقت افطار 

ند که بالأخره واجب شد و گویمردم می  2شود.می
شاءالله قضیه تمام وارد ماه رمضان شدیم، إن

گویند که بیست شمارند و میشود. روز اول میمی
و نه روز دیگر مانده است. بعد روز دوم را 

دهند. نصف ماه طور ادامه میشمارند و همینمی

                              
 . همان: 1

 «فإنّ الشّقيَّ م ن ح رُم  غُفران  الله في هذا الشّهر العظيم. »...
، بخش نور ملکوت 1. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به انوار ملکوت، ج 2

 روزه.
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گویند که دیگر چیزی نمانده است. ما گذرد و میمی
ه باشیم كه بر هر روزی كه از ما باید حالی داشت

گذرد مصیبت از دست دادن یك روز در ما باشد می
كه یك روز گذشت و یك روز به اتمام ماه رمضان 

 نزدیك شدیم؛ البته اگر این حال برای ما باشد!
شود انسان این حال را تأمین بكند؟ و چطور می

غذا به مقدار باید بخوریم و نباید معدۀ خود را 
بكنیم. باید در ماه رمضان مراقبۀ خود را بالا سنگین 

های مختلف ببریم. ارتباط با افراد مختلف و صحبت
برد. نشستن و اثرات روزه را در انسان از بین می

صحبت كردن در مسائل دنیوی که اینجا چه شد و 
آنجا چه شد، فلان كشور چه اتفاقی افتاد و امثال این 

 ورد.خدرد ما نمیمطالب، اصلًا به
این را به رفقا بگویم: بدانیم یا ندانیم اوضاع عالم 

گذرد و این وسط كلاه سر ما رفته بر وفق خودش می
است! نشستن و صحبت كردن و اینجا چه شد و آنجا 
چه شد و این آمد و آن رفت، تمام اینها خساراتی 
است كه متوجّۀ ما و شما خواهد شد. ما باید به كار 

های بیجا، ارتباط با كردن خود بپردازیم. صحبت
افرادی كه اهل دنیا هستند و مسائل را به مطالب 
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روزمره گذراندن را ترک کنیم. سعی كنیم هرچه 
كمتر در این ماه صحبت كنیم. این زبان را ببندیم و 
 كمتر صحبت كنیم و فقط به مطالب ضروری
بپردازیم. صحبت كردن عادی آن ذخیرۀ انسان را 

لا به غیبت و تهمت و... كه خدای حا 1كند.تهی می
نكرده به آنجاها بگذرد كه آن كه مسئلۀ دیگری دارد. 

های عادی مثل كجا رفتی؟ از همین صحبت كردن
كجا آمدی؟ چه وقت سر كار رفتی؟ چه وقت به 

روی؟ اینها را گردی ؟ امشب كجا میمنزل برمی
های زیاد، نگوییم، تجربه كنید. از صحبت كردن

افراد و آنهایی كه اهل دنیا هستند و به  ارتباط با
توجّه و غیرمفید اخبارهای بی نتیجه، و مسائل بی

 توجّه كردن و گوش دادن، دوری کنید.
تفكّر در خود و به حال خود پرداختن و اذكار را 

« الااللهلااله»گفتن. انسان در طول روز به ذكر 

تواند و در میان جمع مشغول باشد. اگر هم نمی
خواهد ذهن خودش را منصرف كند، در ت و میهس

                              
كند و برسیم در آنجا شاءالله در باب صَمت اگر خداوند بعداً قسمت . إن 1

 دهیم.توضیح می



74 

دل خود بگوید و ذهن خودش را از جمع بیرون ببرد 
 که آن تأثیرات نسبت به او كمتر خواهد شد.

ها و مقدار معظَم از شب را به بیداری اغلبِ شب
گذراندن، مخصوصاً انسان حداقل یكی دو ساعت 

به نزدیك به اذان را بیدار باشد و به تلاوت قرآن و 
نماز مشغول باشد. نماز را با صوت بخواند و آهسته 
نخواند. نور ملایم و كمی در اتاق باشد و قرآن 
بخواند و در نمازهای خود قرآن را از روی آن 
بخواند. یك سوره را در نظر بگیرد و آن را به 

های مختلف تقسیم کند و در نماز بخواند. قسمت
بوده كه  كنم مسائلیاین مطالبی را كه عرض می

دادند. بزرگان برای خصوص ماه رمضان تذكّر می
عطر استعمال كند و بداند كه خداوند متعال در 

های خاصی را نصیب های ماه رمضان قسمتشب
ای را كه در روز گرفته كند و آن روزهبندگانش می

 شود.است در شب تثبیت می
مبادا عمدۀ شب را به خواب بگذرانید 

ای ماه رمضان. برای خواب هخصوص برای شببه
ای كه مأثور وقت زیاد دارید! در این ماه تلاوت ادعیه

طور قرائت قرآن، بسیار مؤكّد است كه است و همین
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رسول خدا صلی الله و علیه و آله و سلم دربارۀ این 
 ماه فرمودند:

نفس كه أنفاسُكم فیه تَسبیحٌ، نَومُكُم فیه عِبادَة؛ »
را در این ماه تسبیح كشید خداوند آن نفس می

 1«دهد.خودش قرار می
اگر برای رفع كسالت برای انسان در این ماه 

شود خداوند آن را به حساب خوابی عارض می
گذارد؛ معنایش این است كه انسان عبادت می

خودش را در موقعیت استجلاب انوار الهی قرار 
دهد. دیگر در آن صورت خواب او هم مانند می

د و حركات او در آنجا تبدیل به عبادت خواهد ش
 عبادت خواهد شد.

خلاصه نعمتی است كه خداوند عطا كرده است 
و چه نعمتی؟! مگر مرحوم آقا در كتاب خودشان 

رضوان الله تعالی  نفرمودند كه مرحوم آقای حداد ـ
عنوان تشكر از ـ بعد از گذشت ماه رمضان به علیهما

، زیارت الطاف الهی كه این نعمت نصیبشان شده

                              
 . همان. 1
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كردند. یعنی آنها در دوره و زیارت أعتاب مقدسه می
كردند؟! این قضیه چه معنایی را ادراك می

مثال انسان فقط یك ماه گرسنگی بكشد، آیا بابمن

، «دُعیتُم فیهِ إلی ضِیافةِ الله»شد ضیافت؟!  این هم

انسان یك ماه امساك كند و همین؟! یا اینکه نه، 
خصوص استفاده ی در این ماهِ بهانسان از این گرسنگ

ای كه آنها در آن بكند و انسان خودش را به آن نقطه
نقطه قرار دارند نزدیك كند و بگذارد كه حداقل آثار 

ها در وجود او باقی بماند. آن وقت این این ماه تا ماه
تشكر هم دارد؛ تشكر از اولیاء، تشكر از ائمّۀ 

به این نقطه  معصومین، و زیارت آنها برای رسیدن
 است.

 فرمودند:خلاصۀ مطلب اینکه مرحوم آقا می
طبق دستور بزرگان در این ماه باید انسان مانند 
یك نگهبان در كنار قلب خودش بایستد و 

ها را از ورود در قلب حاجز باشد و مانع غریبه
 باشد.

نگذارد كسی به غیر از او به قلبش وارد شود. 
ید. آن مسائلی كه در نگذارد خطوراتی به ذهنش بیا

ها برای او بوده گذشته در طول روزمره در طول ماه
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است نگذارد در این ماه باشد. مواظب بر قلب و بر 
خودش باشد و این دل را كه حرم و حریم الهی است 

شاءالله خانه محفوظ نگه دارد. إنبرای صاحب
چنین امیدواریم خداوند متعال ما را موفّق كند كه این

های ضیافت الهی چنین از نعمتبگیریم و اینروزه 
 برخوردار باشیم.
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